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 فرزندان سبكتكين غزنوي
 راهگشايان حاكميت ترك در ايران

 پيشگفتار. ١
 ايران كه    شاهنشاهي احيايؤياي  با انقراض دولت صفاري به دست امير اسماعيل ساماني، ر            

 ة بصورت تلاشهاي ميهن پرستان تا دوبارهتعبيرناشده ماند  يعقوب ليث و برادرش عمرو در ذهن داشتند       
برنامه هاي فرزندان زيار نيز بسبب خيانتهاي          . جلوه گر شود ) يج و وشم گير   مرداو(فرزندانِ زِيار    

پس ازآنكه  . فرزندان بويه كه عملا خودشان را به دربار خلافت عباسي وابسته كردند عقيم ماند                    
مرداويج توسط خودفروختگان به خليفه ترور شد، اميران آل بويه بعنوان حاميان نيرومند خلافت                    

 را ازهمه سو احاطه كردند تا ناتوان بماند، و با حمايتي كه از دربار خليفه داشتند                       عباسي وشم گير 
تلاشهائي كه امراي ساماني     . هيچگاه نگذاشتند قلمرو وشم گير ازحد طبرستان وگرگان فراتر برود            

فرزندان بويه نيز    . براي تشكيل سلطنت سراسري به كار بردند نيز توسط فرزندان بويه عقيم ماند                  
ستائياني بيسواد بودند كه نه تنها برنامه ئي براي احياي فرهنگ و تمدن ايراني و شكوه ملت نداشتند        رو

و هيچ تصوري از پيشرفت در سرشان نبود بلكه دستگاه فرهنگي كشورشان را به دست عرب تبارها                    
 عضدالدوله  درميان نوادگان بويه  . سپرده به دست اينها مروج زبان و فرهنگ عربي در دولتشان بودند            

 به  - و دراواخر نيز براي عراق     -يك استثناء بود و دوران سلطنتش دوران آباداني و ترقي براي فارس            
ولي با درگذشت او دوران نابساماني در حاكميت ديلمي آغاز گرديد؛ و بعد ازاو                       . شمار رفت 

نه جان ميگرفتند؛   امارتهاي متنازع ديلمي امارتهاي كوچك درحال احتضاري بودند كه نه ميمردند و              
 به بلائي براي امنيت و آرامش ايرانيان و اقتصاد ايران تبديل                شانو دراثر جنگهاي داخلي هميشگي     

قلمرو ديلمي ها از حد گرگان در مرور از كرانه هاي غربي كوير به سوي جنوب تا خليج                  . شده بودند 
اكنون آذربايجانِ  ( آذربايجان   .فارس و خوزستان گسترده بود و تا درون بصره و بغداد دامنه داشت               

تكية اميران ديلمي براي      . از قلمرو آنها بيرون بود       ) ايران و آذربايجان مستقل و ارزرومِ تركيه           
نگهداري قدرتشان عموما برروي سربازانِ ترك بود كه از بيابانهاي شرق خزر وارد ايران ميشدند و                   

همين امر پاي تركان را در       . ي ميفروختند بخاطر آنكه وارد ارتش شوند خودشان را به شاهان ديلم            
 .سرنوشت سياسي و اجتماعيِ مردم ايران در عهد ديلمي باز كرد

شاهان ساماني كه مركز حاكميتشان شهر بخارا در ازبكستان كنوني بود، سراسر سرزمينهائي                 
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قلمرو كه اينك كشورهاي تاجيكستان، قرغيزستان، ازبكستان و تركمنستان را تشكيل ميدهد را در                  

. داشتند؛ و برنقشة ايرانِ كنوني، مرزهايشان در غرب بركرانه هاي شرقي و شماليِ كوير پايان ميگرفت               
شاهان ساماني چونكه خودشان را پاسداران اسلام ميدانستند وقتي جماعات ترك از بيابانهاي ماوراي         

براي آنكه اجازه يابند در سيحون يا از نواحي غربي درياچة آرال به مرزهاي كشور ساماني ميرسيدند،     
سرزمينهاي ساماني اسكان يابند مسلمان ميشدند؛ و شاه ساماني به آنها زمين براي چراگاه واگذار                     

درنتيجه ارتش ساماني در قرن چهارم عمدتا از         . ميكرد؛ و نوجوانانشان را خريده وارد ارتش ميكرد         
د درخلال چند سال مراتب ارتش را        بسياري از همين غلامان زرخري     . غلامان ترك تشكيل شده بود     

در اواخر كه   . طي كرده به فرماندهي ميرسيدند و عملا به تصميم گيران دولت ساماني تبديل ميشدند              
دوران زوال سامانيان شروع شده بود هركدام از امراي ترك ارتش ساماني يك فئودال بزرگ با                       

وفاداريهاي غلامان هركدام   . ميكردندهزاران غلام ترك بود، كه بعنوان سرباز در سپاه او خدمت                
ازاين امرا به جاي آنكه به شاه ساماني باشد به خودِ اين امرا بود؛ زيرا كه توسط همين امرا خريده شده  
بودند، حقوق و مستمري هايشان را ازاين امرا مي گرفتند و توسط همين امرا به مقامات بالا دست                       

ي هركدام از امراي ترك يك نيروي پرتوان دركنار شاه و              درنتيجه در اواخر عهد سامان     . مي يافتند
داراي دارودستگاه شاهانه براي خودش بود؛ و آنچه كشور ساماني ناميده ميشد پاره هائي مناطقِ                      

 . ترك اداره ميشدةهم كنار و نيمه خودمختار بود، وهرپاره به دست يك سرهنگِ فئودال شد

 ئي براي يعقوب و عمر ليث صفار نبودند تا برنامه هاي آنها         اميرانِ ساماني البته جانشينانِ شايسته    
 پارسي زبان بودند زبان پارسي را در      ة آنكه ايراني و   را براي احياي شاهنشاهي دنبال كنند؛ ولي به سائق       

. ، و اديبان و شاعران و هنرمندان را دركنف حمايت گرفتند             تقويت كردند   و نددربارشان رواج داد  
 درزمان آنها در خراسان برپا شد در احياي فرهنگ ايراني نقش حياتي ايفا                   نهضت فرهنگي ئي كه  

نيشابور و سمرقند و بخارا و خوارزم بصورت مهمترين مراكز فرهنگي و علمي ايران درآمد                     . كرد
وكارهاي ارزشمندي درزمينه هاي فرهنگي و ادبي و علمي به دست ميهن دوستانِ ايراني انجام شد كه                

حمايتي كه شاهان ساماني به فرهنگ و ادب ايران ميكردند           . حدِ شاهكارِ بيمانند بود   برخي ازآنها در  
چندين سخنورِ برجسته در     . سبب شد كه زبان ايراني دوباره جايگاه شايسته اش را به دست آورد                 

ثارشان به دست ما نرسيده وهمه مورد دستبردِ            آأسفانه   ادبيات پارسي ظهور كردند، كه مت         ةعرص
 . واقع شده ازبين رفته اندگار روزحوادث

بود كه سراينده و خواننده و نوازنده        رودكي  معروفترين اديب و هنرمند دربار اميرنصر اول،          
بود، و اندكي از سروده هايش كه از دستبرد حوادث مصون مانده به دستمان رسيده است، درحاليكه                  

شعر اورا برشمردم   «: مرقندي گويد  رشيدي س  .ة سروده هاي او دهها هزار بيت شعر بوده است         مجموع
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ازجمله كارهاي رودكي به نظم       . »سيزده ره ده هزار؛ هم فزون آيد گرش چونان كه بايد بشمري                

 :فردوسي گويد. كشيدن داستانهاي كليله و دِمنه بود كه به دستور اميرنصر اول صورت گرفت
 همه نامـه بر رودكي خواندند گزارنـده را  پيش بنشــانـدند

 بسفت اين چنين در آكنده را ست ـ گويـا ـ  پراكنده رابپيو

چندتن از ديگر پارسي سرايانِ عهد ساماني كه نامشان به ما رسيده، وگاه سروده هائي ازآنها                   
شهيد بلخي، ابوحفص سغدي، خبازي     : بعنوان شاهد لغتي دركتابهاي فرهنگ لغت بازمانده، اينهايند        

، ابوطاهر  ة آفاق ي، احمد برمك، بانو خجسته سرخسي، بانو شهر          نيشابوري، تخاري، ابوشكور بلخ    
ؤيد بلخي، طخاري، ابوالمثل، يوسف عروضي، اميرآغاجي، كسائي مرزوي،                   ابوالم خسرواني،

ابوالحسن لوكري، استغنائي نيشابوري، ابواسحاق جويباري، اورمزدي، جلاب بخاري، ابوشعيب                 
 مهراني، يم غمناك، شاكر بخاري، ابوالقاسم      هروي، شاخسار، خفاف، سرودي، زرين كتاب، حك        

عبداالله عارضي، قريع الدهر، ابوسعيد خطيري، لمعاني، ابوحنيفه اسكاف، غواص گنبدي، علي قرط                
 .اندگاني، ابوشريف، صفار مرغزي، و ابوعاصم

دوران ساماني دوران تلاشِ فكري ايرانيانِ خراسان درراه بازشناسي ايران و ايراني به شمار                   
ة افتخار  دراين دوران بزرگاني درخراسان سربرآوردند كه پس ازخودشان براي هميشه ماي               . دميرو

 تاريخ  بود كه ) اهل شرق افغانستان كنوني    (ابوشكور بلخي      يكي ازاينها   .هستند ايرانيان بوده اند و   
مين كار را ه  طوسي دقيقيپس ازاو. به نظم كشيد   آفرين نامهكتابي به نام    را در   باستان داستاني ايرانِ 

دنبال كرد و به تنظيم داستانهاي تاريخي ايران به سياق ابوشكور بلخي ادامه داد، و سروده هايش را                     
موضوع پيامبري زرتشت به ترور او        أكيد او برروي بِه ديني ايرانيان باستان و        ولي ت .  ناميد شاهنامه

او بستند تا شخصيتش را خدشه دار      شد؛ و بعد ازاو كساني كه ازاو خوششان نمي آمد اتهاماتي بر          منجر  
 : چنين گفته استاوة در يك سخنِ اشاره وار دربارة دقيقي است فردوسي كه ستايند. سازند

 ودـه پيكار بــ ب د هميشهــا بــاب  ار بودــوي بد يــجوانيش را خ

 به دست يكي بنده ئي كشته شد  دـكايك ازاو بخت برگشته شي

 از سروده هاي او شامل بر هزار بيت است كه فردوسي              شاهد عظمتِ دقيقي بخش كوچكي     
 :دقيقي در يكي از سروده هايش چنين گويد.  كرد و جاودانه اش ساختة خودشوارد شاهنام

 به گيتي از همــه خوبي  و زشـتي دقيقي چار خصلت برگزيده است

 مي خون رنگ و كيشِ زردهشتي گــة چنلبِ ياقـوت رنگ  و نـالـ

ة  يكي ديگر از ايران دوستان آن عهد بود كه دركنار ابوشكور و دقيقي درزمين               يؤيد بلخ ابوالم
كارهاي ارزشمندي كرده بوده وكتابش را        و احياي افتخاراتِ ايرانيان       ايران باستان    داستاني  تاريخ  
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. كارهائي كه اين بزرگان ميكردند با آمدن فردوسي طوسي به اوج رسيد              .  است ميناميده شاهنامه

 ة كار آنها را گرفت، سروده هاي دقيقي را كه ناتمام مانده بود سرمشق قرار داد و                        بالفردوسي دن 
 . و تا اواخر عهد ساماني به پايان رساندديشاهنامة فردوسي را در مدت سي سال تلاش به نظم كش

 سال دوام    ٣٠درسطنت اوكه    . درميان امراي ساماني امير منصور اول مقام شايسته ئي دارد             
به اوج شكوه رسيد؛ دردربار او      ) اكنون افغانستان و ازبكستان و تاجيكستان      (ان و سغد    داشت، خراس 

هميشه گروهي از بهترين نخبگان ادب و فرهنگ و علم و حكمت جمع بودند، وچون عموم اهل علم              
از بخششهاي شايان او برخوردار ميشدند علما و دانشمندان و اهل حكمت از اطراف و اكناف                          

كتابخانه هاي بزرگ  . مي به خراسان سفر ميكردند و در مجالس او شركت ميجستند             كشورهاي اسلا 
بخارا و نيشابور در زمان او و پس ازاو تا پايان عهد ساماني مالامال ازعموم كتابها در زمينه هاي                           
گوناگون بود، و چنانكه نوشته اند براي استفاده ازاين كتابها اهل تحقيق از مصر و شام و عراق و                          

بخارا كتابهائي وجود داشت كه در هيچ        ة  اسر ايران به اين شهرها مراجعه ميكردند؛ و در كتابخان           سر
 شاهان ساماني به حكم برخورداري از فرهنگ و عادات ديرينة ايرانيان،           ١.جاي ديگر دنيا يافت نميشد    

را به تمام   و به سبب آنكه از مذهب آزادانديش و خردگراي معتزله پيروي ميكردند، آزادي عقيدتي                 
معني در قلمروشان رعايت مي نمودند، و هيچگونه موانع ديني و مذهبي كه ما با آن آشنائيم را برسر                     

 ة ادب پارسي بزرگاني چون رودكي و        اگر درزمين . راه خلاقيتهاي علمي و فكري ايجاد نميكردند         
  چون ز بزرگاني زمينه هاي علمي ني   شكفتند، در وبسياري ديگر   بلعمي   دقيقي و اسدي وفردوسي و      

محمد ابن زكريا رازي، ابونصر فارابي، ابن سينا، ابوريحان بيروني و محمد ابن موسا خوارزمي در                     
 ئي كه شاهان ساماني فراهم آورده       جانبهمدارس بخارا و نيشابور تحصيل كردند و درساية آزادي همه          

 . رشد يافتندبودند

نگ و تمدن ايراني درخراسان و سغد و        دوران ساماني از يكطرف دوران شكوفائي و رشد فره        
خوارزم، و ازطرف ديگر دوران پيدايش زمينه براي زوال اقتدار ايراني دراين سرزمينها بود؛ و اين                     

علاقة شاهان ساماني به گسترش اسلام درميان       : تناقضي بود كه دولت ساماني دردرون خويش پرورد        
ال، هجرت قبايل ترك به درون سرزمينهاي          تركان ماوراي سيحون و بيابانهاي اطراف درياچة آر           

ساماني را تشويق كرد؛ و مرزي كه از دهها قرن پيش ميان تركستان و ايران كشيده شده بود عملا از                       
تركانِ غلام شده كه   . ميان برداشته شد و خطر خزش جماعات ترك به درون ايران را فراهم آورد                  

يرسيدند، به مرور زمان به بزرگترين فئودالهاي          وارد ارتش كرده ميشدند و به مراتب بلند ارتش م             

                                                
 .١٣٤ / ٢:  وفيات الاعيان-١
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منطقه تبديل شدند، و در اواخر دوران ساماني بخش اعظم زمينهاي مردم را به نفع خودشان مصادره                   

آنها كه با دست خالي و شكمِ         . كردند، و ايرانيانِ خراسان را به نيمه بردگان خودشان تبديل كردند            
 ساماني ميشدند پس از طي كردنِ مراتب ارتش به امراي                گرسنه و درحالتِ بردگي وارد دستگاه       

 را   شدگان بودند كه سلطنت موسوم به غزنوي         سرانجام هم همين فئودال    . ثروتمند تبديل گرديدند   
زمينه را براي خزش بزرگ ترك به درون سغد          نيز    شدگانبخشي ديگر ازهمين فئودال   .  دادند تشكيل

، و با خزش بزرگ تركان در اواخر قرن چهارم، زمينة               دندو براندازي دولت ساماني را فراهم آور        
برهم خوردن تركيب جمعيتيِ سغد و خوارزم كه در طول تاريخشان سرزمينهاي ايراني نشين بودند                   
آماده گرديد؛ و در زمان همين تركان بود كه هجرتهاي بزرگتر ترك به درون خوارزم و سغد و                         

 .شمال گرگان صورت گرفت

 ويسبك تكين غزن. ٢
 سالگي به جاي پدرش اميرمنصور نشست،       ١٣ كه امير نوح دوم ساماني در سن          خ٣٥٧در بهار   

 بود كه در غزنه     الپ تَكينحاكميت شرق سيستان در دست يكي از غلامانِ فئودال شدة ترك به نام               
ك اين(غزنه  . با روي كارآمدنِ اميرنوح دوم دوران سراشيبي امارت ساماني آغاز شد           . استقرار داشت 

در آن زمان آخرين شهر بزرگ مرزي امارت ساماني در همسايگي هند بود؛ و از  ) درجنوب افغانستان 
ديرباز برسر غزنه ميان كساني كه بر خراسان حكومت ميكردند و ميان راجه هاي هند جنگهاي متوالي            

كسب درنتيجه افسراني كه به غزنه گسيل ميشدند اهميت خاصي در دولت ساماني              . صورت ميگرفت 
ة مهم مرزي   ميكردند، و از نوعي آزادي عمل برخوردار بودند تا بتوانند به بهترين نحو از اين نقط                     

 كه به ردة بالاي سپاهيان الپ تكين       سبك تَكين يك غلام ترك ارتش ساماني به نام         .پاسداري كنند 
 ارتش ساماني را    سبكتكين بعدها داستان راه يافتنش به      . رسيده بود دختر الپ تكين را به زني گرفت        

چنين نقل كرد كه در نوجواني اورا با سيزده نوجوان ترك ديگر يك برده فروش خريده از جيحون                    
امير گوزگانان هفت تن ازآنها را خريد و سبكتكين و بقيه را                 . عبور داد تا در گوزگانان بفروشد       

بود كه اورا پياده     سبكتكين را كسي نمي پسنديد، و صاحبش چنان ازاين امر در خشم                   . نپسنديد
ازشهري به شهري مي برد و اذيت ميكرد تا به نيشابور رسيد، و به  سبكتكين گفت كه به هر بهائي                          

الپ تكين كه دراين هنگام يكي ازسپهداران        . بخرندت خواهمت فروخت تا از دستت آسوده شوم          
 ٢.نيشابور بود او را با دوتا ديگر از غلامان خريد و وارد ارتش كرد

                                                
 .٢٤٩ -٢٤٨ / ١:  تاريخ بيهقي-٢
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٦
چون الپ تكين  . ة افسري رسيد   تكين در سپاه الپ تكين مراحل ترقي را پيمود و به درج            سبك

سبكتكين ). خ٣٥٧سال  (درگذشت سبكتكين توانست حاكميت غزنه و فرماندهي سپاه را قبضه كند              
بلافاصله يك سلسله جنگهاي غارتگرانه به آباديهاي مرزي هند به راه انداخت، تا بتواند غنايمي به                    

داستان اين . ورد و هم هوادارانش را راضي نگاه دارد و هم غلامان بيشتري براي خودش بخرد   دست آ 
حملات كه تحت نام جهاد براي نشر اسلام صورت ميگرفت در خراسان پيچيد و براي او اعتبار                         

 .شاياني كسب كرد

ترك دراين زمان دردست يك افسر       )اكنون در غرب افغانستان   ( در مركز سيستان     بستشهر  
يك افسر ترك ديگر به نام باي توز با او به اختلاف افتاد، و توانست                . ارتش ساماني به نام طُغان بود      

طُغان به غزنه رفته دست به دامن         . ويرا از شهر بيرون كند و خود حاكميت شهر را به دست گيرد                 
ست دوباره به دست    سبكتكين همراه او به بست حمله كرده باي توز را فراري داد و ب               . سبكتكين شد 

طغان درقبال خدمت سبكتكين پرداخت مال گزافي تعهد كرده بود، كه وقتي شهر را                   . طغان افتاد 
. سبكتكين نيز براو فشار آورد كه بايد به تعهدش عمل كند               . گرفت قدرت پرداختنش را نداشت      

شم شده بر   يكروز ميان سبكتكين و طغان در مجلس طغان الفاظ تندي رد و بدل شد و طغان به خ                       
ة نتيج. سبكتكين نيز ازاين عمل رنجيد و تصميم گرفت كه بست را بگيرد              . سبكتكين شمشير كشيد  

 .جنگي كه ميان سبكتكين و طغان درگرفت فرار طغان و افتادن بست به دست سبكتكين بود

 بود و اكنون در بلوچستان        تورانشهر بلوچ نشينِ خُضدار كه مركز منطقة ايالت موسوم به              
 ٣.اكستان واقع است، درآن زمان يكي از شهرهاي مهم ساماني در نزديكي مرزهاي غربيِ هند بود                   پ

با روي كار آمدن سبكتكين      . حاكم خُضدار ازنظر سنتي تحت نظر حاكم غزنه انجام وظيفه ميكرد             
كر حاكم خُضدار از تحويل دادن ماليات خُضدار و اطراف به او سر باز زد، و سبكتكين به خُضدار لش           

 .كشيد و حاكم خُضدار را به اطاعت كشاند

 برآن  دست اندازيهاي سبكتكين به آباديهاي مرزي شمال هند راجة شمالغرب هندوستان را               
ولي اين لشكركشي به پيروزي چشمگير سبكتكين و اشغال بخشي از            . داشت كه به غزنه لشكر بكشد     

تكين شهرت بسيار زيادي درخراسان      اين پيروزي براي سبك    . شمالغرب هندوستان توسط او انجاميد     
او بعد ازآن با حكام افغان و خَلَجي در آباديهاي كوهستاني ناحية كابل وارد مذاكره شده              . ايجاد كرد 

افغانها، كه يا مقاومت دربرابر سبكتكين را بيهوده ميدانستند و يا اميد            . اطاعت آنها را خواستار گرديد    
بكتكين به آبادي هاي هند شركت كرده غنيت حاصل كنند، به داشتند كه بتوانند در لشكركشي هاي س   

                                                
 .درآن اتفاق افتاد» رابعه خضداري«ن شهري است كه داستان معروف  اين هما-٣
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٧
همة اين پيشامدها سبكتكين را كه عملا يكي از كارگزاران دولت ساماني به                  . اطاعت او درآمدند  

 .شمار ميرفت به يك سلطان مقتدر تبديل كرده به فكر جداسري افكند

ندهي ارتش و حاكميت نيشابور خ ميان دوتن تن از اميران مقتدر ساماني برسر فرما        ٣٧١درسال  
پدر ابوعلي فرمانده   . رقابت افتاد؛ يكي از اينها يك ترك به نام فائق، و ديگري ابوعلي سيمجور بود                

ارتش ساماني و حاكم نيشابور بود و دراين سال درگذشته بود، و ابوعلي خواستار جانشيني پدرش                    
ر سر از اطاعت كشيد و نيشابور را براي            سيمجو. ولي اميرنوح حكم فرماندهي را به فائق داد          . بود

فائق از هرات به نيشابور لشكر كشيد ولي شكست يافته به مرورود رفته به فكر                  . خودش نگاه داشت  
او براي اين منظور به بغراخان شاه تركستان نامه نوشته اورا تشويق به                 . براندازي دولت ساماني افتاد    

ي گران از تركان ماوراي سيحون به سوي سمرقند پيش           بغراخان با سپاه  . لشكركشي به سمرقند كرد   
اميرنوح دوم از سيمجور خواست كه      . سمرقند را به راحتي گرفت و به سوي بخارا پيش رفت            . رفت

. ارتش را برداشته جلو تجاوز تركان را بگيرد؛ ولي سيمجور كه از او رنجيده بود به وي پاسخي نداد                    
رنوح دوم خاندان سلطنتي را برداشته از جيحون گذشته به              وقتي بغراخان به بخارا نزديك شد امي         

فائق به پاس خيانتش توسط بغراخان به حاكميت         . آمل شط گريخت و بخارا به دست بغراخان افتاد         
ولي از قضاي روزگار، بغراخان بيمار شد و به تركستان برگشت و به زودي                   . بلخ منصوب گرديد   

فائق از بلخ به بخارا لشكر كشيد        . يرنوح به بخارا برگشت   بخارا به حال خود رها شد و ام        . درگذشت
ولي از اميرنوح شكست يافت و به نيشابور رفته به دشمنش سيمجور پيشنهاد كرد كه به ياري يكديگر          

 نامه نوشته از او خواست كه سيمجور و           سبكتكيناميرنوح دوم به     . شاه ساماني را ازميان بردارند     
ة هرات  در ناحي .  نيروهايش را برداشته قصد سيمجور و فائق كرد           سبكتكين. فايق را سركوب كند    

 كه به شكست و فرار سيمجور و فائق انجاميد و به دنبال آن                   درگرفت  دوطرف جنگ سختي ميان  
ناصر امير نوح نيز وارد نيشابور شد و سبكتكين را با لقب              . هرات و نيشابور به دست سبكتكين افتاد       

شمشير  (سيف الدوله را با لقب محمودهي ارتش منصوب كرد و پسر او      به فرماند ) ياور دين  (الدين
 ).خ٣٧٣سال (به معاونت وي گماشته حاكميت خراسان را به سبكتكين داد ) دولت

ايلكخان به اميرنوح نامه نوشت كه . فائق به تركستان رفته نزد ايلكخان پسر بغراخان پناهنده شد  
امير نوح درخواست ايلكخان را      . كميت سمرقند بگمارد   فائق را مورد بخشايش قرار دهد و به حا            

). خ٣٧٥سال  (اجابت كرد، و فائق حاكم سمرقند و فرمانده پادگان مرزي شرق دولت ساماني شد                    
ولي فائق در نهان با ايلك خان مشغول توطئه برضد دولتمردان ساساني گرديد و اورا تشويق به                          

اميرنوح به سبكتكين . ن تهيه ديده از سيحون گذشت  ايلك خان لشكري گرا   .لشكركشي به بخارا كرد   
سبكتكين سپاهيانش را از    . كه درآن زمان در بلخ مستقر بود دستور فرستاد كه به مقابلة تركان بشتابد               
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٨
غزنه و زابلستان فراخواند و محمود نيز سپاه نيشابور را برداشته به سوي او شتافت و سپاهيان جوزجان                   

ايلك خان به قصد   . او پيوستند؛ و او با سپاه گراني در كنار نخشب اردو زد             و ختل و چغانيان نيز به         
آنكه سبكتكين را فريب دهد و از جنگ با خود باز دارد به او پيغام فرستاد كه من سالها است به                            

دريغ است كه ما دومسلمان مؤمن كه عمرمان . جنگ كافران ترك مشغولم و تو به جنگ كافران هند    
اميرنوح ساماني نه در انديشة اسلام       .  كافران كرده ايم برروي يكديگر تيغ بگشائيم       را صرف جهاد با   

است و نه غم مردم دارد، بلكه در كاخ خويش آرميده و از دسترنج مسلمانان به عيش و نوش مشغول                    
بهتر آنست كه اورا از ميان برداريم و ملك را ميان خودمان تقسيم كنيم و همچنان به جهاد با                      . است

ولي سبكتكين به او پيغام باز داد كه من به ولينعمت خويش كه پدران و نياكانش                    . افران بپردازيم ك
خدمتهاي عظيم به اسلام و مسلمانان كرده اند خيانت نميكنم و تو اگر قصد تجاوز به قلمرو او داشته                     

بكتكين پاسخ  سرانجام ايلك خان مجبور شد به درخواست صلح س        . باشي جز مقابله با تو راهي ندارم       
بدهد؛ و قراردادي ميان دوطرف بسته شد كه ضمن آن ايلك خان تعهد مي سپرد به مرزهاي دولت                     

پس ازآن سبكتكين در بلخ مستقر شد، پسرش محمد به نمايندگي از او در                    . ساماني تجاوز نكند   
 .نيشابور مستقر بود، و سومين پسرش اسماعيل نيز در غزنه جانشين او بود

  پادشاهي سامانيبرافتادن. ٣
). خ٣٧٦سال  (سبكتكين سه سال بعد در بلخ بيمار شد و درراه بازگشت به غزنه درگذشت                    

پس ازاو برسر جانشينيش ميان محمود و اسماعيل نزاع افتاد؛ و جنگي چندماهه كه ميان دوبرادر                       
اين درميان  . درگرفت به شكست و اسارت اسماعيل منتهي گرديد و غزنه به دست محمود افتاد                    

جريانها اميرنوح دوم درگذشت و اميرمنصور دوم كه با حمايت يك افسر ترك به نام بكتوزون به                      
محمود پس از آنكه امور غزنه را رو به راه            . سلطنت رسيده بود فرماندهي ارتش را به بكتوزون داد          

خ و ترمذ   كرد، به خراسان برگشته خواستار فرماندهي ارتش ساماني شد؛ ولي اميرمنصور حاكميت بل             
 لشكر  نيشابورمحمود به   . و هرات و غزنه را به او داد و گفت كه فرماندهي را براي بكتوزون رها كند                 

بكتوزون به سمرقند رفته با فائق دست يكي كرد تا اميرمنصور را               . كشيد و بكتوزون را بيرون كرد       
ون شد تا محمود را از نيشابور         اميرمنصور بيخبر از همه جا سپاه برداشته از بخارا بير           . ازميان بردارند 

محمود براي آنكه با شاه درگير نشود شهر را رها كرده دور شده در كنار مرورود اردو                     . بيرون كند 
فائق و بكتوزون به بهانة كمك به اميرمنصور به . اميرمنصور نرسيده به نيشابور در سرخس اردو زد       . زد

 . رادر خردسالش عبدالملك را به سلطنت نشاندندسرخس رفتند و اميرمنصور را گرفته كور كردند و ب

 ة دوم محمود به قصد سركوب اين دو ناسپاس حركت كرد، و در جنگ خونيني كه در نيم                   
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٩
امير عبدالملك را فائق     . خ دركنار مرو درگرفت، بكتوزون و فائق شكست يافتند            ٣٧٨ارديبهشت  

اين پيشامدها سراسر خراسان به دست        با  . برداشته به بخارا گريخت، و بكتوزون به نيشابور شتافت           
اما محمود درصدد نبود كه سلطنت ساماني را براندازد، و به بلخ رفته تصميم                . محمود سبكتكين افتاد  

 ايلك خان با شنيدن خبر آشفتگي        .ة جهانگشائي در هندوستان گرفت      به بازگشت به غزنه و ادام        
دراين ميان  . ا گرفته و راهي بخارا است      اوضاع خراسان درسپاه بزرگي از سيحون گذشته سمرقند ر          

ايلك خان نرسيده به بخارا نامه ئي به امير عبدالملك نوشته مراتب              . فائق بطور ناگهاني درگذشت    
. نظر بدي ندارد   أكيد كرد كه براي ياوري او آمده است و          اطاعتش را نسبت به او اظهار داشت و ت          

ساماني به آن اميد كه از وي براي روياروئي با               بكتوزون و چندتن از بلندپايه ترين افسران ترك            
محمود استفاده كنند به پيشوازش بيرون شدند، و همينكه وارد خرگاهش شدند او همه شان را                         

عبدالملك متواري گرديد، ولي     ). خ٣٧٨آذرماه  (بازداشت كرد و خود با سپاهش وارد بخارا شد              
. نه ويرا يافتند و به نزد ايلك خان بردند          أموران ايلك خان پس از چندروز جستجوي خانه به خا            م

. و او به زودي درهمين زندان درگذشت       , محبوس كرد » افكند«ايلك خان ويرا در زندان موسوم به         
. تمامي اعضاي خاندان ساماني را ايلك خان بازداشت كرده به همين زندان افكند تا درهمانجا بميرند               

تشكيل شده به دوران حاكميت ايرانيانِ بومي       ) بخاراسمرقند و   (از اين زمان حاكميت ترك در سغد         
 .خاتمه داده شد

 سلطان محمود غزنوي. ٤
با برافتادن دولت ساماني، سراسر خراسان و شرق سيستان دردست محمود ماند كه اينك                     
. خودش سرور خودش بود و تمامي دستگاه بروكراسي دولت ساماني دست نخورده به ارث برده بود                

اميرمحمود، ناانديشيده،  «ي ضمن يادآوري رخدادهاي بالا با ابراز شگفتي مينويسد كه            ابوالفضل بيهق 
شامل تاجيكستان و افغانستان امروزي به       ( او بعنوان پادشاه خراسان       ٤.»به آن زودي امير خراسان شد      

رستاد مراتب اطاعتش را همراه با هداياي گرانبهائي براي خليفة عباسي ف   ) اضافه نيشابور و توس و مرو     
سرزمينهاي شرق ايران كه دهها سال . و ازاو تقاضا كرد كه فرمان مشروعيت مقامش را برايش بفرستد       

بود از خلافت عباسي استقلال كامل داشتند و خطبه به نام خليفه دراين سرزمينها خوانده نميشد،                       
م حاكميت و دوباره بطور رسمي بخشي از قلمرو خلافت عباسي شمرده شد، و محمود با دريافت حك      

 . خلعت از طرف خليفه، رسما نمايندة خليفه در شرق ايران گرديد

                                                
 .٩٧٦:  تاريخ بيهقي-٤
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١٠
خلف «بخش غربي سيستان را دراين زمان يكي از نوادگان دختري خاندان صفاري به نام                      

خلف احمد نخواست در اطاعت     . دردست داشت كه كارگزار دولتِ برچيده شدة ساماني بود        » احمد
» زرنگ«محمود براي به اطاعت كشاندن او به           .  باشد -ني محمود  يع -مردي دون پايه تر از خودش    

لشكر كشيد و خلف احمد قبول كرد كه كارگزار و باجگزار           ) اينك در آخرين حد غربي افغانستان     (
محمود ماليات سنگيني ازاو گرفته ويرا به حال خود واگذاشت و به غزنه                     . سلطان محمود باشد   

او طي دوجنگ بزرگ چندين آبادي مهم در          .  آماده شد  برگشت و براي لشكركشي به هندوستان       
نواحي پشاور و شمال پنجاب را به تصرف درآورد و با انبوهي از اموال تاراجي و اسيراني كه ازاين                      
آباديها گرفت به غزنه برگشت و گزارش فتوحاتش را همراه با خُمس غنايم سهم خليفه به بغداد                        

 و خلف احمد را گرفته به خراسان تبعيد كرد و يكي از افسران                به دنبال آن او به زرنج رفت       . فرستاد
تركِ خودش را به حاكميت سيستان گماشت؛ و به قول مؤلف تاريخ سيستان خرابي سيستان از وقتي                 

 .شروع شد كه به دست تركان افتاد

 دردرون پنجاب پيشروي كرد ودامنه هاي قلمروش را تا                خ٣٨٥ و ٣٨٤محمود درسالهاي    
ايلك خان ترك كه سمرقند و بخارا را دردست داشت در غياب              . ان در مرز سند رساند     ماوراي ملت 

ه لشكري را نيروهايش را به جنوب جيحون انتقال داداو . محمود به طمع افتاد كه خراسان را نيز بگيرد       
ة فتوحات در هند دست كشيده به خراسان         محمود از ادام  . به بلخ و لشكر ديگري را به هرات فرستاد         

ايلك خان به برادرش   . ، و به مقابلة ايلكخان شتافت و اورا را به ماوراي جيحون عقب راند                 رگشتب
قدرخان نيروهايش را به بخارا     . پادشاه تركستان نامه نوشته اورا به كمك طلبيد        ) گيديرخان(قدرخان  

 در دههاهزار غُزها كه در ميان آشفتگي ها. فرستاد و ايلك خان از جيحون گذشت تا خراسان را بگيرد   
 جيحون جنوبي خزيده بودند دركنار بلخ به محمود پيوستند و او در دشتي نزديك                   ةخرگاه به ناحي  

جنگهاي خونيني بين   . ايلك خان و قدرخان با نيروي عظيم ترك در مقابل او اردو زدند           . بلخ اردو زد  
يدند ولي در روز    روز اول جنگ هيچكدام از دوطرف به پيروزي نرس         . محمود و ايلك خان درگرفت   

مود سوار بر پيل به قلب سپاه ايلك خان تاخت و به دنبال او ديگر سپاهيانش بر سپاه ايلكخان                     دوم مح
پيروزي ازآنِ  . تاختن گرفتند و جنگ مغلوبه شد وهزاران تن از دوطرف برخاك هلاكت افتادند                 

 .محمود شد و ايلك خان به ماوراي جيحون برگشت

 گرفتند آن بود كه اجازه يافتند درمناطقي از بيابانهاي خراسان                پاداشي كه غزها ازمحمود    
 گروههاي بزرگي   .أمين كنند اسكان يابند؛ و به نحوي كه خودشان صلاح مي بينند زندگي شان را ت              

غزها كه در جماعات چندين ده هزاري در خراسان           . ازآنها را نيز محمود وارد ارتش خودش كرد         
تاراج و غارت روستاها و مزارع كردند، و بسبب اين تاراجها منطقه را                 پراكنده شده بودند اقدام به       
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١١
در خراسان عموما و در نيشابور       «خ به نوشتة صاحب جامع التواريخ،         ٣٨٩در سال   . قحطي فراگرفت 

خصوصا قحطيِ شامل و غلاتِ نازل حادث شد كه كسي را از نايافتْ قوت نماند و دانة حبوب به                        
 ٥.»گذشتقيمت از دانة مرواريد در

محمود بعد از آنكه اطمينان يافت كه ديگر ايلك خان به خراسان باز نخواهد گشت، رخ به                    
جانب هند برگرداند تا به تاراج آباديهاي ثروتمند آن كشور ادامه داده اسلام را در هندوستان                          

شت تا اموال او در يك سلسله جنگهاي متواتر كه هربار پس از تاراج آباديها به غزنه برميگ               . بگستراند
تاراجي و اسيرشدگان را درغزنه بگذارد، دوباره به هند برميگشت و طي چند سال آهسته آهسته تا                     

برآنها گذاشته بود،    » جهاد«چونكه يكي از اهداف جنگهاي او كه نام             . اواسط سِند پيشروي كرد    
 مسلمان شوند، مسلمان كردن مردم هندوستان بود، هرآبادي كه ميگرفت مردمش را مجبور ميكرد كه        

و آنگاه آن آبادي را پس از تاراج و ويران كردن به يكي ازخاندان حكومتگر پيشين كه مسلمانش                      
درجنگهاي او تمامي معابدِ كهنسال مناطق         . كرده بود مي سپرد و خود به فتوحاتش ادامه ميداد              

و خرابيهاي بسياري   فتح شده تاراج و ويران شدند و بخش اعظم برهمنانِ مسالمت جو قتل عام گشتند                
فتوحات او همه چيز را ازجمله آزادي را ازمردم هندوستان          . در سرزمينهاي فتح شده برجا گذاشته شد     

ة محمود به مردم هند بود      قحطي و وبا بارزترين هدي    . ميگرفت و درعوضش اسلام به آنها داده ميشد        
 .كشيدكه بسياري از كساني كه از تيغ او رهيده بودند را به كام مرگ مي

ة ابوالفضل بيهقي سرزميني پنهاور خوارزم به نوشت: و اما اوضاع خوارزم در اين سالها چنين بود       
زماني كه دولت ساماني را ايلك خان برانداخت، خوارزم دردست          .  فرسنگ بود  ٨٠ در   ٨٠به وسعت   

 و بزرگاني   مردي خردمند و دانش پرور و ايران دوست بود،        مون خوارزمشاه أ م . بود خوارزمشاهأمون  م
) مورخ بزرگ تاريخ اسلام   (و ابومنصور ثَعالبي    ) فيلسوف بزرگ تاريخ اسلام   (همچون ابونصر فارابي    

 خوارزم را از شمال و شرق       ٦.كه تحصيل كردگان مدارس نيشابور بودند، دردربار او خدمت ميكردند         
ب خوارزم بود نيز به      و غرب تركان احاطه كرده بودند، و با برافتادن دولت ساماني سغد كه درجنو                

تركانِ فاتحِ سمرقند و بخارا كه اينك سراسر سغد را داشتند به تلاش افتادند كه                  . دست تركان افتاد  
خوارزمشاه با محمود مكاتبه كرده     أمون  م. خوارزم را نيز بعنوان ميراث دولت ساماني متصرف شوند          

 و خواهر محمود را به زني گرفت، و         با او پيمان دوستي بست و خواهرش را به عقد نكاح او درآورد             
ارتش خوارزمشاه  .  كرد در خوارزم خطبه به نام محمود كرده رسما خوارزم را ضميمة قلمرو محمود              

                                                
 .١٦٩ / ١:  جامع التواريخ-٥

 .١١٠٢ و ١١٠١ ، ١٠٩٨:  تاريخ بيهقي-٦
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١٢
نيز مثل ارتش ساماني عمدتا از سربازان ترك تشكيل شده بود، و اميران ترك چون متوجه شدند كه                   

وطئه شدند تا خوارزمشاه را ازميان بردارند خراسان و سغد را حاكمان ترك در قبضه دارند، درصدد ت          
خطري كه اتحاد محمود و خوارزمشاه براي           . و سرنوشت خوارزم را خودشان به دست گيرند            

ايلكخان داشت نيز موجب شد كه جاسوسان ايلكخان اميران ترك خوارزم را برضد خوارزمشاه                     
موسوم به  (سپهسالارِ خوارزم   حاصل آنكه   . تحريك كنند تا خوارزم از اطاعت محمود بيرون برود           

 ارتش را   ،نيستند راضي به اطاعت از محمود سبكتكين         مردم خوارزم ة آنكه   به بهان ) الب تكين بخاري 
 برداشته به جرجانيه رفت و دركاخ خوارزمشاه آتش          خ٣٩٥كه در هزاراسپ مستقر بود در فروردين         

برادرزاده اش محمد  و  را گرفته كشتخوارزمشاه و چندين تن از وزيران و مشاورانش       أمون  افكند و م  
محمود با  . ، و نام محمود را ازخطبه افكند       به جايش نشاند    سال داشت  ١٧ كه درآن هنگام     راابن علي   

باز محمود خود با سپاهش     . شنيدن اين خبر سپاه به خوارزم فرستاد، ولي اين سپاه با شكست برگشت             
. ي كه دركودتا دست داشتند را گرفته بردار كرد          به خوارزم حمله كرد، خوارزم را گرفت، و افسران          

به ة فتوحات   بقاياي افسران تُرك را نيز به اسارت گرفته به غزنه فرستاد، و به زودي آنها را براي ادام                   
او پس ازآنكه يكي از افسرانِ تركِ خودش به نام التون تاش را به فرمانداري                . هندوستان گسيل كرد  

 به اين ترتيب    ٧.ش را در خوارزم مستقر كرد و خود به غزنه برگشت           خوارزم گماشت بخشي از تركان    
 ).خ٣٩٥پائيز سال (در خوارزم نيز ازاين تاريخ رسما و عملا حاكميت ترك تشكيل شد 

ة جهاد  چونكه آواز . هدف محمود پس از روبه راه كردن امر خوارزم سرزمين كشمير بود                
 به  سراسر آسياي ميانه   از   ار تُركِ داوطلب جهاد     دهها هز   پيچيده بود،  شرقِ ايران محمود درسراسر   
 براي تركان   . و غنيمت حاصل كنند      تا همراه او به جهاد بروند       فروختند به محمود غزنه رفته خود را      

علاوه براينها افغانها كه درآن اواخر به اطاعت   .بيابانگرد، شركت در جهاد بهترين راهِ حصول مال بود        
محمود پس از سه ماه حركت متواصل در معابر              . د سپاه او شدند     محمود درآمده بودند نيز وار       

كشمير كه خبر جنايتهاي محمود در آباديهاي        ة  راج. سخت گذر كوهستاني خود را به كشمير رساند       
هندوستان را شنيده بود، با بزرگان كشورش به پيشواز محمود رفته به او پيشنهاد داد كه اگر كاري با                     

اين پيشنهاد با قبولِ محمود      .  وي با تمام اعضاي دولتش مسلمان ميشوند          مردم كشمير نداشته باشد    
مواجه شد، و محمود ازوي خواست كه اكنون كه مسلمان شده است سپاهش را برداشته همراه او به                     

بيچاره چاره ئي جزاين نداشت و با محمود         ة  راج. جهاد برود تا ديگر نقاط هندوستان را فتح كنند           
) افغان نشينِ(فتح كشمير، محمود رخ به جانب غرب كرد، و آباديهاي پتان نشينِ                بعد از   . همراه شد 

                                                
 .١١١٢ -١١٠١:  همان-٧
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١٣
و هركدام از حكام آباديها      , نواحي كوهستاني را يكي پس ازديگري گشود و همه  را مسلمان كرد              

بسياري از حكام حاضر به تغيير دين نشدند و          . كه نميخواست مسلمان شود را تاراج و ويران ساخت         
فتند و گاه برخي ازآنها خود و افراد خاندانشان خودكشي كردند تا به دست محمود                   مرگ را پذير  

گزارشهاي اين مورد نيز بسيار است، و نشان ميدهد كه             . نيفتند و مجبور نشوند كه تغيير دين دهند         
هرچند جماعات و حاكمان ضعيف ازروي ناچاري زير بار اطاعت محمود ميرفتند، ولي وجدان ديني              

مرده بود و بسيار هم بودند كساني كه بخاطر حفظ دينشان همه چيزشان را فدا ميكردند شايد                  به كلي ن 
ولي زمان به نفع آنها نبود، و محمود . ديگران راه آنها را دنبال كرده از هويت قومي شان حفاظت كنند  

وه ئي را  سبكتكين چون سيل ويرانگر پيش ميرفت و ميكشت و ميسوزاند و تاراج و برده ميكرد تا شي                  
بودند ترويج كرده   » بي دينهاي هندو «مي پنداشت درميان مردمي كه به نظر او          » عدالت اسلامي «كه  

خليفه القادر مينوشت به     او درنامه هائي كه به      . را براندازد و عبادت االله را بگسترانَد        » بگوان«عبادت  
 ازبندگانِ خدمتگزار جاهديك مكشتارها و شهرسوزي هايش در هندوستان افتخار ميكرد وخودش را        

خليفه القادر لقب ميداد، و از تاراجهائي كه ازمردم ستم كشيدة هند ميكرد سهم خليفه را به بغداد                       
 برخي ازاين نامه ها را ابن الجوزي با استفاده از آرشيو            .تثبيت كند  ميفرستاد تا مشروعيت خودش را     

سومنات و كشتار پنجاه هزار تن از مردم        خلافت در كتابش آورده است، كه آخرينش مربوط به فتح            
 اين نامه زماني به      ٨.خ است ٤٠٦شهر سومنات و سوزاندنِ كامل شهر با تمام بناهاي آن در مهرماه                  

بغداد ميرسيد كه دستگاه خلافت عباسي به نهايت ضعف رسيده بود، بغداد هشت ماه بود در آشوب                   
و خليفه ازبيم آنكه به دست دسته جات          بود و توسط دسته جات بزهكاران شهري تخريب ميشد،             

 ).و داستانش دراز است(عياران تلف شود دردرون كاخش خزيده بود و جرأت بيرون آمدن نداشت 

أثير فقهاي عرب   محمود سبكتكين كه با بينشي قبيله ئي به دين مينگريست و شديدا تحت ت                 
 اسلام ايراني را كه اسلام       قرار داشت، از سرسخت ترين مخالفان آزادي انديشه بود و                 خراسان  

ها در ايران از مذهب نسبتا آزادانديش           سني.  پنداشتخطرناكترين دشمن اسلام مي    معتزلي ها بود    
 كه در ميان    پيروي ميكرد  كَراميسلطان محمود از مذهب خشونت گراي       . ابوحنيفه پيروي ميكردند  

سلطان .  معتزله و حنفي ها بودند      كَرامي ها مثل حنبلي ها سرسخت ترين دشمن      . افغانها رواج داشت   
 دستورالعملي كتبي از خليفه القادر دريافت كرد كه درآن آمده بود كه هيچ                 خ٣٩٦محمود در سال    

او دراجراي اين فرمانِ شرعي فقهاي معتزلي و         . أليف و نشر كتاب ندارد    فقيه معتزلي حق تدريس و ت     
 فرمان خليفه را اجرا كنند و چنانچه خلاف حنفي را بازداشت كرده ازآنها تعهد كتبي گرفت كه مفاد        

                                                
 .١٨٢ / ١٥:  منتظم-٨
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١٤
بسياري از مسلمانان ايراني به اتهام قرمطي بودن،           . آن عمل كنند با مجازات شديد مواجه گردند           

جهمي بودن، معتزلي بودن، رافضي بودن بازداشت و بردار شدند و بسياري ديگر تبعيد گشتند؛ و                      
ساني كه اين مذاهب را داشتند لعنت و نفرين               محمود دستور داد كه خطبا بربالاي منبرها به ك              

 براي آنكه عموم مردم خراسان بدانند كه سركوبها به فرمان شخص خليفه است و كاملا                     ٩.بفرستند
خ فرمان كتبي خليفه براي هيئت حاجيان خراساني در بغداد خوانده شد كه        ٣٩٧مشروع است، درسال    

 محمود چندماه پس ١٠.رالدم است و بايد كشته گردد  معتزله را داشته باشد كافر و مهدو      ة  هركس عقيد 
از دريافت دستورالعمل خليفه، مراتب خدمتگزاريش به اسلام و خليفه را همراه مبالغ هنگفتي مال و                   

 :هزاران اسير هندي بعنوان خُمس غنايم براي خليفه فرستاد و طي نامه ئي به خليفه چنين نوشت

و اين  . از غزنه به حضور ميفرستد    ) خ٣٩٨خرداد   (١٠ال   س ة محرم غلامتان اين عريضه را در نيم     
ؤمنين القادر باالله بيش از هرزماني        در حالي است كه دين در عهد سرور و مولايمان اميرالم               

اين غلام در اجراي . اكناف جهان مقهور و سركوفته است      پيروزمند است و شرك در اطراف و      
ك كمر همت بربستم وكافران هند و سند را            فرمان عالي و متابعت از مفاد دستورالعمل مبار          

را با پانزده هزار سوار   ) پسر محمود (هرجا كه بودند دنبال كردم؛ در نواحي غزنه غلامتان محمد           
را با ده هزارسوار و ده هزار پياده گماشتم؛            ) پسر محمود (و ده هزار پياده و غلامتان مسعود           

مور ضبط امور بلخ و طخارستان كردم؛        أاده م ارسلان حاجب را با ده هزار سواره و ده هزار پي            
خوارزم را توسط التونتاش و دوازده هزار سوار و ده هزار پياده به نظم كشيدم؛ و سي هزار سوار           

غلامتان در روز شنبه   . را با خود نگاه داشتم    ) بسيجي(و ده هزار پياده به اضافه گروههاي مطَوِّعه         
ا دلي مالامال ازشوق شهادت و جاني مشتاق به وصول           ب) خ٣٩٧آبان   (٩ جمادي الثاني سال     ١٣

به مقام شهدا حركت كردم و دژها و باروهاي بسياري را گشودم، حدود بيست هزارتن از                         
بت پرستان را مسلمان كردم، يك ميليون درهم پول نقره و سي حلقه فيل ازآنها گرفتم، و پنجاه                  

ه داراي هزار كاخ و هزار بتخانه بود مورد          غلامتان يك شهرشان را ك    . هزارتن از آنها را كشتم    
 مثقال نقره به دست ٣٠٠ هزار و    ٩٣بيش از هزار بت از نقره را بركندم و ازآنها           . حمله قرار دادم  

يك بت بزرگي نيز دراين شهر بود كه آن جاهلان ميگفتند سيصدهزار سال پيش ساخته   . آوردم
غلامتان اين شهر را به كلي ويران        . ه بودند ده هزار بت در پيرامون اين بت قرا داد          . شده است 

پس از  . كردم، و مجاهدان اسلام درآن آتش افكندند و هيچ اثري ازآبادي درآن برجا نماند                  

                                                
 .١٢٦ -١٢٥:  همان-٩

 .١٢٨:  همان-١٠
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١٥
فراغت از حساب كردن اموالي كه به دست آمده بود، مبلغ غنايم به بيست ميليون درهم، شمار                   

 ١١.د و پنجاه و شش حلقه بالغ شداسيران به سيصد و پنجاه هزار تن، و شمار فيلان به سيص
 دولت ديلمي در آغاز قرن پنجم         ةدر اثر جنگهاي خانگي چندين سالة فرزندان بويه، شيراز           

مجدالدوله پادشاه ري و اصفهان كه چندي با مادر و برادرش درجنگ              . به كلي ازهم پاشيده شده بود   
امه ئي به محمود فرستاده ازاو     او ن . بود پس از درگذشت مادرش با شورش بخشي از ارتش مواجه شد            

خ از راه نيشابور به ري لشكر       ٤٠٧محمود در اواخر پائيز سال      . براي سركوب مخالفانش كمك طلبيد    
منوچهر وشم گير كه چندي پيش بخاطر مقابله با خطر ديلمي ها خودش را به محمود وابسته                   . كشيد

 در گرگان و بيابانهاي اطراف گذراند و         محمود زمستان را  . كرده بود، در گرگان از او استقبال كرد        
ة ري كرده به او دستور داد        در بهار يكي از افسرانش را به بهانة كمك به مجدالدوله با لشكري روان                

او پس از دريافت گزارش دستگير شدن مجدالدوله از           . بگيرد و دربند كند     را    رستم كه مجدالدوله 
كردن ري و قتل عام چندين هزار شهروند بيگناه كه            گرگان به ري رفت، و به دنبال تاراج و ويران             

هيچ جنگي با او نداشتند، قزوين و ساوه را متصرف شد و هرچه اموال دراين شهرها بود را تصرف                       
او در شمال ايران دست به كشتار ديلمي هاي زيدي مذهب و متفكران معتزلي               . كرده به غزنه فرستاد   

 به   كه عمري سه قرنه داشت      ري را بزرگ  ة  چنين كتابخان او هم . گشود و خلقي عظيم را نابود كرد        
كتابهاي فلسفي است كه مسلمانان را گمراه كرده        «آتش كشيد وگفت كه كتابهاي اين كتابخانه همه          

را  درياچة وان تا   او لشكرياني را نيز همراه پسرش مسعود به آذربايجان فرستاد و               .»ازدين بيرون ميبرد  
منوچهر به كوهستانهاي طبرستان      .  را از منوچهر وشم گير بستانَد        و برآن شد كه گرگان       ،  گرفت

گريخت و با او مكاتبه كرد كه اگر گرگان را به دست او رها كند نقدا پانصدهزار درهم به او خواهد              
محمود با اين . ة گرگان و طبرستان را براي او به غزنه بفرستدداد و تعهد خواهد سپرد كه ماليات سالان     

وافقت كرد و پس ازآنكه اموال منوچهر را تحويل گرفت به نيشابور برگشت، و پسرش                     پيشنهاد م 
محمود پس ازگرفتن ري اقداماتِ      . مسعود را در ري گماشته خود با اموال تاراجي به غزنه برگشت              

 :ويرانگرانه و انسان ستيزانه اش را اينگونه براي خليفه گزارش نوشت

غلامتان اين نامه را در روز اول جمادي         . ؤمنين القادر باالله    المسلام بر سيد و مولايمان امام امير       
از اردوگاهش دركنار شهر ري به حضورتان ميفرستد؛ درحالي           ) خ٤٠٨تيرماه   (٢٠الثاني سال   

كه خداي تعالي دستهاي ستمگران را ازاين سرزمين كوتاه كرده و آنرا از تبليغات باطني هاي                   
چنانكه حضرتتان اطلاع داريد، اين غلام پيش         . اخته است كافر و بدعتگذاران فاجر تطهير س       

                                                
 .١٣٤ -١٣٣:  همان-١١
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١٦
ي فاجري  را در راه جهاد با اهل كفر و ضلالت و سركوب باطني هاشة تلاش و اجتهاد ازاين هم 

شهر ري به يكي از پناهگاههاي       .  به كار گرفت   كه در بلاد خراسان به فتنه گري مشغول بودند         
عقايد كافرانه شان مشغول بودند و با معتزلي هاي          اين گروه تبديل شده بود و درآن به تبليغ               

بدعتگذار و رافضي هاي تندرو دست يكي كرده با كتاب و سنت به مخالفت برخاسته دشنام به                  
. را گسترش ميدادند   ة كفر و مذهب اباحي         اصحاب پيامبر را شعار خودشان كرده و عقيد            

تان عنان بجانب اين ديار گرداند تا        غلام. بود) يعني مجدالدوله (رهبرشان رستم ابن علي ديلمي      
به گرگان رسيد و موسم زمستان را در گرگان گذراند و آنگاه رخ به جانب دامغان كرد و علي                 
حاجب را در يك لشكر پيشتاز به ري گسيل كرد؛ رستم ابن علي از كمينگاهش خارج شده                     

. اطني بودند دستگير كرد   مجبور به تسليم گرديد، و او را با افسرانش كه همه از اعيان مذهب ب                 
ديلمي ها به . در روز دوشنبه ششم جمادي الاول پرچمهاي غلامتان به كنار ديواره هاي ري رسيد    

راجع به آنها به آراي      . گناهانشان اعتراف نموده اقرار به كفر و رافضي بودن خودشان كردند             
و اهل فسادند و راه عناد فقها مراجعه كردم و اتفاق برآن رفت كه همه شان از طاعت بيرون شده           

درپيش گرفته اند، و بايد به تناسب جنايتهايشان يا كشته گردند يا دست و پاهايشان بريده شود و              
يا تبعيد شوند؛ و اگر اينها معتقد به الحاد نيستند چگونه است كه عقايدشان از سه وجهي كه                        

ي گري بيرون نيست؟ فقيهان     درروز قيامتْ انسان را روسياه ميكند، يعني تشيع و رفض و باطن                
گفتند كه اينها نماز نميخوانند، زكات نميدهند، شرائط اسلام را نميشناسند، حلال را از حرام                    
تمييز نميدهند، وآشكارا به دشنام صحابه و اتهام زني به آنها ميپردازند و آنرا جزو دينداري                       

اند، و آنها كه باطني اند به خداي       اغلب اينها معتقد به مذهب اعتزال      . خودشان به شمار مي آورند   
عز وجل و به ملائكه وكتابهاي آسماني و پيامبران و روز قيامت ايمان ندارند و معتقدند كه                        

ة فيلسوفان است، و اساس عقيده شان را اباحي گري تشكيل ميدهد و از                      اديان الهي ساخت    
 فقها حكم دادند كه رستم   همچنين. دست درازي به اموال و ناموس و خونهاي مردم ابائي ندارند         

؛ استدارد، و ازاين رو از پيشينيانش متمايز          ديگري   ةدرخفا عقيد ) يعني مجدالدوله (ابن علي   
و وقتي دراين باره مورد .  فرزند پسر و دختر است٣٣پنجاه زنِ عقدي درخانه دارد و داراي    ولي  

حرام تجاوز    حلال و  حدود شد و دانست كه هركس چنين كاري را جايز بداند از                ؤال واقع س
زمان نياكانش چنين    و از , كرده است گفت كه اينها همسران او و فرزندانشان فرزندان اويند              

 .ة پيشينيان انجام نداده است وكاري خلاف شيورسمي وجود داشته و او برآن شيوه رفته
تظاهر به  اينها  . ديگر آنكه يك ناحيه از سرزمين ري به قومي از مزدكي ها اختصاص يافته بود                

مسلمان بودن ميكردند و شهادتين ميگفتند؛ ولي فاشافاش ترك نماز و روزه و زكات و غسل                    
حمايت ازدين خدا اقتضا ميكرد كه اينها از باطنيه متمايز      . كرده بودند وگوشت مردار ميخوردند    
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١٧
مت باشند؛ پس دركنار خيابان شهري كه مدتها آنرا اشغال كرده و املاكش را ميان خودشان قس         

آنها كوشيدند كه اموال بسياري بپردازند و جانشان را بازخرند،         . كرده بودند بردار آويخته شدند    
 .ولي دانستند كه هدف گرفتن جانشان است و مال نميتواند نجاتشان دهد

رستم ابن علي و پسرش و جماعتي از ديلمي ها را به خراسان فرستادم، و اعيان معتزلي ها و                         
آنگاه به اندوخته هاي رستم    . ز به آنها ملحق كردم تا مردم از فتنه شان برهند           غلات رافضي را ني   
هزار دينار زيورآلات   ٣٠هزار دينار نقدينه و     ٢٣٠هزار دينار جواهرات و     ٥٠٠پرداختم و حدود    

هزار ٢٠٠اعيان ديلمي   . هزار دينار پارچه حاصل گرديد     ٢٠ دست رخت و معادل       ٥٣٠٠طلا و   
 بار شتر كتاب به خراسان حمل كردم، ولي آنچه از كتابهاي معتزلي ها و                 پنجاه. دينار پرداختند 

فلاسفه و رافضي ها بود، چونكه اصل بدعت بود، همه را درزير دارهائي كه اجسادشان برآنها                   
اين اقدامات، اين سرزمين از مبلغان باطني و معتزلي و ة درنتيج. آويخته شده بود به آتش كشيدم     

اينك غلامتان مراتب پيروزيهائي كه خدايتعالي       . سنت پيروز گرديد  روافض پاكسازي شد و      
 ١٢.نصيب دولت اسلام ساخته است را به خدمتتان گزارش نوشت

 و دستاوردهاي    تمدن و فرهنگ ايراني     با ايراني و    ة خشن محمود سبكتكين كه با اين شيو       
ه درمسند فقاهت بودند و از        همواره فتواهاي بقاياي عربهاي خراسان ك         درافتاده بود،  فكري ايرانيان 

هرچند كه اين فتواها به اقدامات ضد انساني و         . هرچه ايراني بود نفرتي تاريخي داشتند با خود داشت        
كه به نظر او    حاصل ميكرد   ة بغداد   ضد ايرانيِ او مشروعيت مي بخشيد، او مشروعيت برتر را از خليف            

 سالگي درگذشت   ٦٣كه به سن      خ٤٠٩هشت  او تا ارديب  .  به شمار ميرفت    »ن جهان يولي امر مسلم   «
بخشهاي وسيعي از شمال وغرب هند را گشود و بخش عظيمي ازمردم اين مناطق را به زور شمشيرش              

 .مسلمان كرد و تاراجهاي او مردم اين مناطق را به خاك سياه نشاند

 به  »ويمحمود غزن سلطان  «شايد درميان ايرانيان هم بوده باشند كساني كه با شنيدنِ اينكه                  
همراه گسترش دادن اسلام در هندوستان، زبان پارسي را درشمال و غرب هند رسميت بخشيد، به                      

و شايد اينها وقتي ميخوانند كه همراه با فتوحاتِ او زبان پارسي به زبان دوم جهان اسلام                   . وجد آيند 
بخواهد كه  تبديل شد نتوانند شادماني شان را مخفي نگاه دارند، و به همين سبب هم دلشان                            

محمود سبكتكين اساس انديشه اش را تفكر قبيله ئي تشكيل          . كشورگشائيها و جنايتهاي اورا بستايند     
يعني او فكر ميكرد كه هركه چون ما نمي انديشد و ديني جز دينِ ما دارد درخور زنده ماندن                     . ميداد

شمشير  . دين ما را قبول كند       نيست، و به فرمان االله بايد نابود گردد، يا اينكه دينش را تغيير داده                   

                                                
 .١٩٦ -١٩٤:  همان-١٢
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١٨
محمود سبكتكين و سپاه او درتمام دوران عمرش درخدمت اسلام و جهاد بود؛ و او موفق شد كه                       
دينِ االله را در هندوستان ترويج كند، و به همراه كشتار صدها هزار تن از مردم آن كشور خزائن و                         

انتقال ثروتهاي بخش وسيعي از . نتقل سازداموال مردم را بعنوان غنايمِ خدادادي تاراج كرده به غزنه م     
هند به غزنه و خراسان البته تحول چشمگيري در اقتصاد منطقه به وجود آورد، و توانست خرابيهاي                     

با اينحال، توجيهِ جهانگشائي سلطان       . ناشي از آشوبهاي اواخر عمر دولتِ ساماني را جبران كند              
ردن شهرها، و برده كردن جماعات بشري همراه بود،          محمود كه همراه با قتل عام انسانها، ويران ك           

 كه اينك جزو      -هرچند كه چندتن از مداحان پارسي سرا        . براي انسانهاي باوجدان دشوار است       
 پيرامون محمود را گرفته بودند، ولي محمود هيچ علاقه ئي به                 -نامدارانِ تاريخ ادبيات ما هستند      

 نشان نداد؛ و دردوران تسلط او بر خراسان بخش اعظم             آبادسازي ايران و به تمدن و فرهنگ ايراني        
دانشمندان و فرزانگاني كه در عهد ساماني در مدارس نيشابور و بخارا تحصيل كرده بودند به نواحي                   

نيشابور نيز كه در عهد ساماني يكي از بزرگترين كتابخانه هاي ايران           ة  ازكتابخان. درون ايران گريختند  
اب درآن نگهداري ميشد، پس از برافتادن دولت ساماني ديگر خبري به                بود و دهها هزار جلد كت       

ة بزرگ ري   دست داده نشده است، و به نظر ميرسد كه آنگونه كه درگزارش بالا نابودسازي كتابخان               
توسط محمود و به فتواي فقهاي عرب تبار خراسان نابود شده            ة بزرگ نيشابو نيز       كتابخان را خوانديم 

ار پارسي دوران ساماني براي ما باقي نمانده است ناشي از همين انهدامِ                   اينكه هيچ ا  . باشد ثري از آث
دوسه كتابي كه به درون ايران رسيدند      (تعمديِ كتابها در خراسان و ماوراءالنهر به دست تركان است            

محمود سبكتكين دردوران فرمانروائيش عموم زمينهاي كشاورزي          ). و نجات يافتند البته مستثنايند      
اسان را ازدست مالكان ايراني بيرون كشيده به ملك شخصي خود و افراد خانواده و وابستگان و                    خر

براي . سرهنگان سپاهش تبديل كرده كشاورزان بومي را به بيرحمانه ترين نحوي استثمار كرد                     
گردآوري محصولات اين زمينها تبهكارترين افراد درخدمت دستگاه او بودند؛ چنانكه يكي از                     

انش كه ناظر بر املاك برادرش اميرنصر بود و سالي يك ميليون درهم حقوق ميگرفت، بعد               كارگزار
مورد محاسبه واقع شد و معلوم گرديد كه درخلال چندسال      ) پسر محمود (از محمود به دستور مسعود      

ولي ازآنجا كه درآمدهاي بسيار انبوهي براي مسعود            . ميليون درهم اختلاس كرده بوده است        ١٧
 ١٣.مورد بخشايش واقع شد) بسيار خدمتهاي پسنديده ازدل كرده بود: به بيان بيهقي(ده بود حاصل كر

درست است كه بروكراسي سامانيان در خراسان به ميراث به محمود رسيد؛ ولي افسران ترك                
در بيست سال آخر حاكميت سامانيان چنان دستگاه دولت را به فساد كشانده بودند كه تقريبا هيچ                      

                                                
 .١٨١ -١٨٠:  تاريخ بيهقي-١٣
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١٩
دستگاه سلطه ئي كه محمود سبكتكين تشكيل داد       . سته ئي در دستگاه بروكراسي نمانده بود     عنصر شاي 

را برخود داشت، درواقعِ خويش دستگاه زورگوئي و ستم و چپاول و سركوب و                   » سلطنت«و نام    
 كه  - چون فرخي و عنصري و منوچهري       -درست است كه چندتن پارسي زبانِ سخنسرا      . تخريب بود 

اماني تحصيل كرده بودند، بخاطر برخورداري از بذل وبخششهاي محمود در                 در مدارسِ عهد س     
پيرامون او گرد آمده بودند، و سروده ها و نامهايشان براي ما برجا مانده است، ولي حقيقت آنست كه                
با برچيده شدن بساط سامانيان و روي كارآمدنِ تركان در ماوراءالنهر و خراسان، دوران سراشيبي                    

چند قصيده سرا و مديحه سراي دربارِ محمود و مسعود غزنوي كه نامشان              .  آغاز گرديد  تمدن ايراني 
وارد كتابهاي ما شده و ديوانهاي قصايدشان براي ما برجا مانده             » بزرگان تاريخ ادبيات ايران   «بعنوان  

د كه  است، درواقع افراد بي درد و دنياطلب و ستايشگران و بلندگوهاي تبليغات محمود و مسعود بودن               
 محافل و     ١٤،)دلقك ها(» مسخرگان«و   ) تنبك زنان(» دبدبه زن ها«،   )شيپورزنان(» بوقي ها«دركنار   

مجالس و بزمهاي محمود و مسعود را گرم ميداشتند و سخناني موافق طبع تركانِ حاكم ميسرودند تا                   
 محمود،  ابوالفضل بيهقي در توصيف يكي از بزمهاي مسعود پسر             . بها بگيرند و ثروت بيندوزند       

عنصُري كه يكي از قصيده سرايان و مداحان نامدار دربار فرزندان سبكتكين بود را درگرفتن جايزه در    
شعرا پيش آمدند و شعر خواندند و بر اثر ايشان            «قرار داده مينويسد كه      » مطربان و مسخرگان  «صفِ  

د و مطربان و مسخرگان  عنصري را هزار دينار دادن…. مطربان زدن وگفتن گرفتند و شراب روان شد      
 ١٥.»را سي هزار درم

براي آنكه از ويژگي هاي شخصيتيِ فرزندان سبكتكين و دولتمردانشان آشنا شويم، نوشته هائي           
 را مي آورم، و خاطرنشان مي كنم كه چونكه        - ستايشگر محمود و مسعود غزنوي     -از ابوالفضل بيهقي  

ربازي و دور از محيط اجتماعي به سر مي بردند،           اين تركان عموما از سنين نوجواني در پادگانهاي س         
يكي از عادات همگاني آنها شده بود؛ و چنان بود كه عشق به غلامانِ                     ) همجنس بازي(هم گائي  

نوجوان درميان عموم بلندپايگان تركِ دستگاه غزنوي عموميت داشت؛ و چنانكه ميدانيم، داستان                  
ابوالفضل . پاره ئي از ادبياتِ پارسي را تشكيل داد        نه  أسفاعشق خودِ محمود به غلامش اياز بعدها مت         

سالار هندوستان در روزگار     : به بيان او    (ة فرمانده ارتش سلطان محمود در هندوستان         بيهقي دربار 
 و خدمتهاي بسيار زيادي در هندوستان به اسلام          به نام اريارق بود،     مجاهد  كه يك تركِ   )اميرمحمود

 كه چون به شراب مي نشست سه چهار شبانه          مينويسد مسلمان كرده بود؛  كرده و بسياري از هندوها را       

                                                
  .٤٠٧:  همان-١٤

  .٤٢٣:  همان-١٥
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٢٠
روزِ پيوسته شراب مي نوشيد، و چنان مست و مدهوش مي افتاد كه ازحال خود به كلي بيخبر مي ماند و                

ازجهان بيخبر بود ودست وپايش كار        : به بيان بيهقي   (توان برخاستن و راه رفتن را ازدست ميداد             
 ١٦).نمي كرد

به  سرهنگانِ ترك دردولت محمود        عشقِمردان و    ) همجنسبازيِ(هم گائيِ  ة شيوع    ارو درب 
طُغرل عضُدي كه بعدها دردستگاه يوسف : ة ابوالفضل بيهقي چنين مي خوانيم نوشت، ازغلامان نوجوان 

درميان هزار غلام   «برادر محمود سبكتكين به منصبِ فرماندهي گارد رسيد، غلام خوبروئي بود كه                
اورا از تركستان براي محمود هديه فرستاده . »و ازنظر رنگ و قد و طراوت و زيبائي بيرون نيايد          چون ا 
ة هفت هشت غلامِ همتايش كه اياز            طغرل را محمود بسيار دوست ميداشت و درجمل              . بودند

يكروز كه محمود در باغ فيروزي به شراب نشسته           . بزمهاي محمود حاضر ميشد    سرآمدِشان بود، در  
غلامانِ . رل در حالي كه قباي سرخرنگي پوشيده بود وگردنبند فيروزه برگردن داشت وارد شد    بود طغ 

اميريوسف برادر سلطان محمود تا چشمش به طغرل افتاد      . ماهروي ترك به دادن شراب مشغول شدند      
 هرچند كوشيد و خويشتن را فراهم      «. عاشقش شد و به او خيره ماند، و نتوانست ديده از او بركَنَد                 

اميرمحمود دزديده به او مي نگريست و شيفتگي و بيهوشي             . »كرد، چشم ازوي برنتوانست داشت      
و چون ديد كه برادرش نمي خواهد چشم از          . برادرش ميديد و تغافلي ميزد تا آنكه ساعتي گذشت          

غلامش بردارد، غيرتش به جوش آمد و به برادرش كه به رقيب عشقي او به اين غلام ترك تبديل                       
درمجلس شراب ما به غلامان ما چرا نگاه مي كني؟ تورا هيچ خوش آيد كه در                     «: ود گفت شده ب 

اگر بخاطر روح پدرم    . مجلس شراب درغلامان تو بنگرند؟ چشمت از ديرباز براين طغرل مانده است            
ولي اكنون  .  تو به من سفارشها كرده بود، تورا به سختي تنبيه ميكردم             ةنبود كه پيش ازمرگش دربار     

 ١٧.»ا مي بخشايم و اين غلام را به تو مي بخشمتور

داستان عشقِ درباريانِ تركِ مسعود به غلامانِ زيبا و درمواردي كشته شدنِ برخي از اين                       
عاشقان به دست معشوق در نيم شبان به هنگام تلاش براي تجاوز به غلام، و رسيدنِ اين غلام به                          

 دريكجا نيز بيهقي داستان يكي از           ١٨.ه است منصب بالاي ارتش را نيز بيهقي به مناسبتي آورد              
بلندپايگانِ هندي دربار مسعود مينويسد كه در زمان محمود در لاهور معشوق افسران ترك بوده و                     

. »او شد؛ و ازدست وي عملي كرد و مالي ببرد و تن پيش نهاد                 ة  هر مهتر كه اورا بديد ناچار شيفت        «

                                                
 .٢٧٤ -٢٧٢: همان= ١٦

  .٤٠٣ -٤٠٢:  همان-١٧

  .٥١١:  همان-١٨
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٢١
 اين هندوي تن فروش در زمان ١٩).تن فروشي مشغول بوديعني اين غلام هندو درميان افسران ترك به         (

نامدار شد و سراپرده و چتر ساخت و با وي طبل              « بيهقي   ةمسعود چنان درجه ئي يافت كه به نوشت        
بيهقي سپس  . » تا كارش بدانجا رسيد كه در ميان اعيان مي نشست در خلوت و تدبيرها                  …ميزدند  

خردمندان چنين اتفاقها غريب ندارند؛ كه     «توجيه ميكند كه    انحراف جنسي اين افسر بلندپايه را چنين        
 ٢٠.»كس از مادر وجيه نزايد

 درزمان مسعود پسر محمود    ة محمود بود و   ديگر داستان افسري به نام نوشتكين كه معشوقِ ويژ        
چون صدهزار نگار كه زيباتر و مقبول صورت تر از وي             «اين غلام   . به فرمانداري گوزگانان رسيد    

؛ زيرا تصميم   »ويژه جاي دادند  ة غلامان   و امير محمود فرموده بود تا اورا در جمل         . ده بودند آدمي ندي 
يكبار يكي از افسران ترك در بزم سلطان          . گرفته بود كه هرگاه لازم باشد او را به رخِ اياز بكشد               

ستور داد  محمود درحال مستي انگُلي به اين غلام كرد، و محمود تا اينرا ديد چنان به خشم شد كه د                     
پس از يكچند اورا بخشود و       . آن افسر را به زندان افكندند و املاك و اموالش را مصادره كردند                
دلت ميخواهد كه به نوشتكين      : به كار برگرداند؛ ولي همواره در هرمناسبتي به شوخي به او ميگفت             

 ٢١.»همان يكبار مرا بس بود«: نگاه كني؟ و او پاسخ ميداد

 سلطان مسعود. ٥
ي كه سلطان محمود درگذشت پسر بزرگش مسعود در اصفهان و پسر كهترش محمد در                 زمان

در  دة مسعو ولي مادر و عم   . بلخ بود، و محمد بنا به وصيت او جانشين وي گرديده به غزنه منتقل شد                
 لذا نامه هائي   . برخي از افسرانِ نيرومند ترك كنكاش كردند كه مسعود را به غزنه فراخوانند                نهان با 

ي مسعود نوشته درگذشت محمود را به او اطلاع داده مراتب حمايتشان از او و عدم توافقشان با                      برا
مسعود قصد حركت به غزنه كرد، و چونكه عموم مردم ري و                  . سلطنت محمد را برايش نوشتند      

و او احتمال ميداد كه همينكه اين        , اصفهان از ستمها وكشتارها و تاراجهاي محمود در خشم بودند            
ر را ترك كند شورش سراسري به راه افتد، لذا با علاءالدوله كاكويه كه به همدان گريخته بود                       ديا

مكاتبه كرده ازاو خواست كه به اصفهان برگردد و بعنوان نايبِ او مستقر شود، براين قرار كه تا او                        
اين كاكويه  . برنگشته باشد سالي دويست هزار دينار طلا و ده هزار طاقه پارچه باج به غزنه بفرستد                   

 وقتي بزرگان خراسان را سلطان محمود ميكشت و او نيز حكم               -همان مردي است كه بوعلي سينا       
                                                

  .٦٣٢:  همان-١٩

  .٦٣٣ -٦٣٢:  همان-٢٠

  .٦٣٦:  همان-٢١
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٢٢
 كتابهايش را برداشته به نزدش گريخت و يكي از كتابهايش را به نام               -تكفير و قتلش صادر شده بود     

ن اميدي به بازيابي    كاكويه كه تا اين زما     . ناميد و در دربارش پزشك شد      » دانشنامة علائي «او كرده   
. اصفهان نداشت اين پيشنهاد را با شادي پذيرفت و براين اساس قراردادي ميان او و مسعود نوشته شد                  

 اما همينكه    ٢٢.كاكويه به اصفهان برگشت و مسعود به ري رفت تا ازراه خراسان به غزنه برگردد                     
ه و كارگزاران او اخراج      مسعود به نيشابور رسيد خبر يافت كه در اصفهان و ري شورش برپا شد                   

او شتابان برگشته كار ري را پس از كشتاري به سامان كرده آنرا به سپهسالارش تاش فراش                  . گشته اند
داد و به اصفهان لشكر كشيده اصفهان را در محاصره گرفت و پس از گشودنِ شهر دست به كشتار                      

به تاراج تركانش داد، و شهر هر را  اموال شجمعي زده بخش عظيمي ازمردم شهر را به دم تيغ سپرد، و        
 سپس براي آنكه برادرش محمد را بفريبد و مانع اقدام او برضد خودش گردد،               .را به كاكويه بازسپرد   

به او نوشت كه چشم طمع به خراسان و غزنه ندارد و به اصفهان و ري و طبرستان وجبال قناعت                           
اما . د و اين سرزمينها را به دست وي رها كند          ميورزد، مشروط برآنكه او نيز با وي كاري نداشته باش          

محمد كه خودش را تنها پادشاه سراسر مملكت محمودي ميدانست برآن شد تا براي ازميان برداشتن                  
زماني كه محمد به هرات رسيد تركان        . مسعود به نيشابور منتقل شد     . مسعود به اصفهان لشكر بكشد     

كور كردند و دردژِ كوهتيز دربند داشتند ومراتب را          هوادار مسعود برضدش شوريده ويرا بازداشت و       
ازاين . براي مسعود گزارش نوشتند وازاو دعوت كردند كه براي تحويل گرفتن سلطنت به غزنه برود                

ة امور دولت مسعود    زمان به بعد ري و اصفهان اگرچه ازنظر اسمي جزو قلمرو مسعود بودند ولي رشت               
 در استقلال    و ري و اصفهان عملا     نداشت بر اين سرزمينها  ارتي  چنان ازهم پاشيده بود كه او هيچ نظ        

تاش فراش و كاكويه با هدايائي كه در مناسبتهاي نوروز و مهرگان براي مسعود ميفرستادند دلِ    .بودند
 .ويرا خوش ميداشتند

با روي كارآمدنِ مسعود رقابتِ بسيار شديدي ميان بزرگان دستگاه سلطان محمود درگرفت و              
پيش ازآن و درزمان محمود دوتن      . ة يكديگر نابود شدند    از نيرومندان دولت محمود به توطئ       بسياري

از نيرومندان دولت يعني ابوسهل زوزني و احمد ابن حسن ميمندي در رقابت با حسنك وزير شكست    
ل ة ابوالفض ابوسهل زوزني از بقاياي عربهاي خراسان بود، و به نوشت            . يافته هردو زنداني شده بودند     

 اين مرد درميان      ٢٣.دادن ديگران لذت مي برد      شكنجه كردن و آزار       بيهقي، ستم خو بود و از        
نابسامانيهاي ناشي از مرگ محمود توسط هوادارانش از زندان گريخته به مسعود پيوسته بود و اورا                    

                                                
 .١٦ -١٤:  تاريخ بيهقي-٢٢

 .٢٢٦:  همان-٢٣
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٢٣
احمد . برضد رقيب ديروزينش حسنك و چندتن ديگر از نيرومندانِ دولت محمود تحريك ميكرد                

اين مرد نيز به تشويق ابوسهل زوزني از زندان برآورده          . حسن ميمندي در هندوستان به زندان بود       ابن  
ة توطئه برضد رقيبانشان را تنگ و محكم         شد و به مسعود پيوسته وزارت را به دست گرفت تا حلق              

يرومندان  بسياري از ن.سازند و به دستياري يكديگر حسنك وزير و هواداران نيرومندش را نابود سازند  
ة محمود از محمد حمايت كرده بودند ازبيم جانشان به بهانه هائي ازقبيل رفتن حج متواري    كه به توصي  

 رقيبانشان ازميدان بيرون     ة حتي شماري از نيرومنداني كه مطيع مسعود بودند نيز به توطئ                 ٢٤.شدند
نهان داشتنِ عقايدِ قرمطي     و شماري شان به اتهامهاي دروغينِ ارتباط با دولتِ فاطمي مصر و              ٢٥شدند؛

معروفترين كس كه قرباني توطئه هاي ابوسهل        . بازداشت و زنداني گشتند يا بردار فرستاده شدند           
زوزني و بقاياي نيرومندان عرب خراسان شد، حسنك وزير بود كه داستانش را ابوالفضل بيهقي با                    

مود خدمتهاي بسيار به      حسنك با وجودي كه سني بود و درزمان مح            ٢٦.طول وتفصيل آورده است    
دستگاه محمود كرده بود، به تحريك زوزني و ميمندي و با همدستي چندتن از فقهاي بلخ متهم به                      

 .قرمطي بودن شده برسرِ دار فرستاده شد، و به طرز بسيار اهانت آميز و رعب انگيزي به قتل رسيد

 وتكراري است كه از      وارد آوردنِ اتهام قرمطي بودن به حسنك وزير يك داستان غم انگيز             
. ديرباز تا امروز همواره توسط دسته جات رقيب براي نابودسازي يكديگر به كار رفته است و ميرود                  

مكه و مدينه درآن    .  در يك كارواني به حج رفت       خ٤٠٣اين داستان چنين است كه حسنك درسال         
 و برخي از بلندپايگان      روزي  كه  فاطمي همينكه اطلاع يافت     امام . فاطمي بود  هنگام جزو قلمرو امام    

 هيئتي را با هداياي گرانبهائي فرستاد، و حسنك ضمن ديدار با اين                 دولت خراسان به حج آمده اند     
، و دربازگشت ازسفر حج برخلاف روال         ة مصر را پذيرفت    هيئت در محل وادي القُرا هداياي خليف       

خليفه اين موضوع را    . ان برگشت معمول ازرفتن به بغداد خودداري ورزيد و ازراه شام و موصل به اير             
 را كه    مصر به محمود سبكتكين نوشته گله گذاري كرد؛ و محمود براي ارضاي خليفه هداياي امام                

حسنك آورده بود گرفته به بغداد فرستاد و به خليفه نوشت كه من يكي از غلامان توهستم و اطاعت                    
خليفه دستور داد آن هدايا را طي . خالفماز تو را برخودم واجب ميدانم و با هركس كه تورا نخواهد م        

 ٢٧.مراسمي با حضور بزرگان لشكري و كشوري و فقهاي بغداد درآتش سوزاندند

بيهقي مينويسد كه خليفه القادر پيوسته به محمود نامه مي نوشت كه حسنك علاقه به قرمطيان                 
                                                

 .٦٢ -٤٢:  همان-٢٤

  .٤٠١ -٣٩١ و ٢٨٢ -٢٦٦:  همان-٢٥

 .٢٤٠ -٢٢٦:  همان-٢٦

 .١٦٤ / ١٥:  منتظم-٢٧
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٢٤
كناري وزيرش حسنك به     خليفه براي بر    هايمحمود از پافشاري  . دارد، و خواستار بركناري وي ميشد     

 :خشم شد و يكروز به چندتا از محرمانش در مجلسش چنين گفت

 انگشت دركرده ام و درهمة      ز بهر قدر عباسيان    اة خرف شده ببايد نبشت كه من           به اين خليف   
، و آنچه يافته آيد و درست گردد بردار ميكشند؛ و اگر مرا درست شدي                جهان قرمطي ميجويم  

 وي را من     . وي چه رفتي    دربارةؤمنين رسيدي كه      خبر به اميرالم    كه حسنك قرمطي است     
 ٢٨.اگر وي قرمطي است من هم قرمطي باشم. پرورده ام و با فرزندان و برادران من برابر است

حاكميتي كه محمود با شمشير و ارعاب ساخته بود با درگذشت او دوران سراشيبي اش را آغاز   
شير محمود تكيه داشت، و همينكه شمشير محمودي با             مشروعيت اين حاكميت به زور شم       . كرد

» انمحمودي«ة  ارتش محمود به دو دست    . مرگ او به غلاف شد، مشروعيت حاكميتش نيز ازبين رفت           
 و افسران ارتش به توطئه براي           ٢٩، تقسيم شد   )مدافعان مسعود (» انمسعودي« و    )مخالفان مسعود (

ن سال سلطنتش به بلخ منتقل شد كه از غزنه و              مسعود در نخستي  . نابودسازي يكديگر مشغول شدند    
دراين مدت بود كه توطئه گران كارهايشان را به سرانجام . خطر دور بود؛ و حدود يكسال درآنجا ماند      

با وجودي كه خراسان را مسعود داشت، . رساندند، به آن اميد كه خودشان يكه تاز ميدانِ كشور باشند         
خ مسعود با بزرگان دولتش به      ٤١٠درآغاز بهار .  مسعود نبودند  درغزنه بخشي از تركان ارتش خواهان     

 او همينكه وارد غزنه شد، به تحريك زوزني و ميمندي اموال بسياري از دولتمردان عهد                   .رفتغزنه  
او با اين اقداماتِ نابخردانه نارضايتي      . سلطان محمود را كه اينك ازاو اطاعت ميكردند مصادره كرد          

 دراين راه خشونتها و فشارهاي بسيار به كار گرفته           ة بيهقي، خت، و به نوشت   ازخودش را دوچندان سا   
 اما خودِ   ٣٠.شد، و به يكباره دلها سرد گشت و آن ميلها و هواخواهيها كه ديده شده بود فرونشست                     

 رقيبانِ نيرنگبازتر ازخودش يعني     ةزوزني نيز با وجودِ قدرتِ بسياري كه به هم زده بود، قرباني توطئ              
 به فرمان مسعود بازداشت و به زندان شد و اموال و املاكش                   خ٤١١ي وزير شد و درسال        ميمند

 ٣١.مصادره گشت

آلتون تاش حاكم خوارزم چون به زوزني و ميمندي توجهي مبذول نميداشت، اينها چندبار                  
ي مسعود را تحريك كردند تا آلتون تاش را به توطئه ازميان بردارد؛ ولي آلتون تاش هربار با زيرك                     

مسعود به اميد آنكه     . اما اين پيشامدها سبب گسستنِ خوارزم از قلمرو مسعود گرديد            . نجات يافت 
                                                

 .٢٣٠:  تاريخ بيهقي-٢٨

 . و چندجاي ديگر٢٧٧:  همان-٢٩

  .٤٠٩ -٤٠٦:  همان-٣٠

  .٤٦٥ -٤٥٥:  همان-٣١
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٢٥
ة اين  نتيج.  كرد - جانشين ايلكخان  -آلتون تاش ازميان برداشته شود اورا تشويق به جنگ با علي تكين           

 ا علي تكين  او ب ديد صلح   جت خ اتفاق افتاد، به زخمي شدنِ آلتون تاش و        ٤١١دراواخر  لشكركشي كه   
 ٣٢.و درراه درگذشت و او سپاهش را با شتاب فراوان به سوي خوارزم به حركت درآوردانجاميد، 

از نوادگان آخرين   (پس از آلتون تاش يكي از فرزندانش به نام هارون كه از مادري عرب                    
زيست، بود، و تا آن هنگام بعنوان گروگان دردربار مسعود مي          ) فرماندار عرب خراسان در عهد اموي      

 در خوارزم نگذشته بود كه يكي از        چندي از استقرار هارون   . به جانشيني پدر به خوارزم فرستاده شد       
 رقيبانِ قدرت درغزنه ازاين فرصت استفاده         .برادرانش كه در غزنه ميزيست ازبام افتاد و درگذشت          

با  هارون. ده وكشته اند كرده نهاني به هارون خبر فرستادند كه برادرش را به دستور مسعود از بام افكن               
كار دوركردنِ  او بي درنگ دست به. شنيدن اين خبر تصميم گرفت كه پيوندهايش با غزنه را قطع كند     

درست درهمين هنگام بزرگان     . كارگزاراني شد كه به دستور مسعود به كار گمارده شده بودند                
ي كه نواحي شرقي سمرقند را در       تخارستان كه از ستمهاي نايبِ مسعود به ستوه آمده بودند، با تركان            

در نيشابور و توس و      . اشغال داشتند درارتباط شدند وآنها را تشويق به لشكركشي به منطقه كردند               
 را فراهم آورد    غُزهاة اينها زمينة قدرت گرفتن      و هم . ابيورد نيز همزمان با اين جريان شورش برپا شد         

 اين  . به عمر دولت غزنوي درايران خاتمه دهند        دولت سلجوقي را در خراسان پايه گذاري كنند و          تا
غزها كه يكبار آنها را در كنار محمود ديديم، در جنگ علي تكين و خوارزمشاه در لشكر علي تكين              

پس ازآن نيز جماعات     . اين پيشامد سبب شد كه غزها بيش ازپيش درمنطقه قدرت بگيرند              . بودند
ي مناطق جيحون جنوبي شده درناحيه متفرق گشتند و          بسيار بزرگي از غزها به تشويقِ علي تكين راه         

مودود پسر مسعود كه در بلخ مستقر بود توانِ بيرون راندنِ غزها را                   . منطقه را به آشوب كشاندند      
نداشت و مجبور بود با آنها مدارا كند؛ و مدارايش بيش ازپيش به آنها فرصت داد تا با تاراج كردن                       

 .ي به هم بزنندروستاهاي منطقه قدرت بسيار زياد

در لاهور نيز ميان دو افسر نيرومند ترك به نامها ينال تكين و قراتكين رقابت بود، و فقيهي كه                    
ميمندي . ازاو ياد شده است از قراتكين حمايت ميكرد    » كدخداي هندوستان «و  » قاضي شيرازي «با نام   

كارديده و پرنفوذ و بسيار     با هرسه اينها خصومت نهاني داشت، ولي ازآنجا كه قاضي شيرازي مردي               
ثروتمند بود و از زمان محمود درصدد دستيابي به مقام وزارت بود، ميمندي ازاو مي ترسيد و نزد                        

ينال تكين . مسعود از ينال تكين حمايت ميكرد، تا سرانجام سپهسالاري هندوستان به ينال تكين داده شد  
 و شهر بنارس را مورد حمله         عبور كرد  از رود گنگ  خ قصد جهاد كرد و لشكر برگرفته         ٤١٢درسال  

                                                
  .٤٩٠ -٤٧٦:  همان-٣٢
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٢٦
كه درواقع يك تركتازي و تاراجگري محض بود،            » فتح عظيم « بيهقي درگزارش اين        .قرار داد 

شهري بود دوفرسنگ در دوفرسنگ و      . لشكر اسلام به هيچ روزگار تا آنجا نرسيده بود          مينويسد كه 
راج كردن شهر پرداختند، و بيش ازآن          لشكريان از بامداد تا نماز عصر به تا           . داراي آبهاي بسيار   

آنها دراين فرصتِ چندين ساعته      . نميتوانستند بمانند، زيرا كه شب فراميرسيد و با خطر مواجه بودند            
لشكر ازاين تاراج توانگر    . نتوانستند بيش از سه بازار بزازان و عطاران و گوهرفروشان را تاراج كنند              

 ٣٣. يافتند و به مراد بازگشتندشد چنانكه همه زر و سيم و عطر و جواهر

، ة غزنه كردهمينكه ينال تكين به لاهور برگشت و سهم مسعود از غنايمي كه آورده بود را روان         
قاضي شيرازي نامه ئي محرمانه به مسعود فرستاد كه ينالتكين اموال بسيار انبوهي آورده ولي مقدار                    

الها براي خودش مرد تهيه كند و ازفرمان         اندكي به غزنه فرستاده است، و قصدش آنست كه با اين م            
تلاشهاي قاضي شيرازي و همدستش قراتكين سرانجام كار خويش را كرد و مسعود را                 . بيرون شود 

ولي ينالتكين كه نيروي بسياري به هم       . برآن داشت كه ينال تكين را از سپهسالاري هندوستان بيندازد         
 پرچم عصيان افراشت و خودش را پسر سلطان            زده بود و هزاران غلامِ ترك سر به فرمان داشت             

و سبب  .  ميگفتند »ة محمود عطس«بيهقي مينويسد كه ينالتكين را      . محمود و وارث ملك پدرش خواند     
اين صفت آن بود كه درميان ارتش و درباريان شايع بود كه محمود با مادر او ارتباط نهاني داشته و                       

درنتيجه جمعي ازارتش   . ران غلامِ سر به فرمان داشت      قراتكين نيز هزا   ٣٤.پدر حقيقي اش محمود است   
اختلاف دوطرف سرانجام به    . هوادار قراتكين و قاضي شيرازي بودند و بخش ديگر همراه ينال تكين            

روياروئي خونين آنها منجر شد، و در همان ماهي كه خبر عصيان خوارزم و شورشهاي تخارستان و                    
زنه رسيد، از لاهور نيز نامه فرستادند كه ميان قراتكين و                نيشابور و ابيورد و فسادهاي غزها به غ           

ازكرمان نيز اطلاع رسيد    . )خ٤١٢تابستان  (ينال تكين جنگ و فساد است و نواحي را تخريب ميكنند             
كه مردم شوريده اند و حاكم ترك و ديگر گارگزاران غزنوي به خراسان گريخته اند و حاكمِ فراري                  

 ٣٥. كه به غزنه بروددر نيشابور است و شرم دارد

در   گاه در بست گاه     غزنه گاه در مسعود با اعضاي دولتش      ة اين رخدادهاي پرخطر   درميان هم 
مشغول خوشگذراني بود، و جريان امور را به سپهدارانِ منطقه ئي وانهاده بود تا    نيشابور   گاه در هرات و 

درهندوستان مدعي جانشيني محمود     او براي مقابله با ينال تكين كه         . خودشان با خطرها مقابله كنند     
 كه بالاتر ازاو ياد كرديم و گفتيم كه درزمان محمود در لاهور معشوق افسران                  -بود، غلامِ هندي را   

                                                
  .٦٢٩ -٦٢٨:  همان-٣٣

  .٦٢٩ و ٦٢٨:  همان-٣٤

  .٦٥٢ و ٦٤٨ -٦٤٧:  همان-٣٥
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٢٧
 با سپاه اندكي به لاهور فرستاد تا به كمك            -ترك بود و اينك در دربار مسعود به مقام رسيده بود             

پس از رفتن غلام هندو به      . ال تكين را يكسره كند   هندوان و به تدبير قاضي شيرازي و قراتكين كار ين          
. لاهور، خبر رسيد كه مردم هندوستان در شورش اند و ينال تكين به دست شورشيان كشته شده است                 

دراين هنگام مسعود و وزيرانش در هرات بودند و شنيدند كه هارون خوارزمشاه درصدد است تا به                    
از ) به تعبير بيهقي، تركمانان   (اي بزرگي از تركانِ غُز       همچنين خبر رسيد كه گروهه     . مرو حمله كند  

جيحون جنوبي گذشته درنواحي ترمذ و اطراف فساد كرده اند و سپاه منطقه ئي كه براي مقابله با آنها                   
شد، و بلخ وگوزگانان     تخارستان كشته    دست به اقدام زده به سختي شكست خورده و سپهسالار                

 خبرهاي ديگر حكايت ازآن داشت كه غزها به              ).خ٤١٢ل  سااواخر پائيز     (درمعرض خطر است   
اين خبرها  .  بلخ را غزها تاراج كرده اند     ةسرخس نزديك شده اند؛ و باز خبر رسيد كه روستاهاي ناحي          

زماني ميرسيد كه مسعود در سرخس درگير و دار مقدمات جشن سده بود تا بتواند به بهانة آن از                          
درشب جشن سده كوههاي اطراف را كه از پيشتر پرهيزم كرده بودند          . مردم منطقه باج و هدايا بستاند     

چنان روشن شد كه فروغ آتش تا ده فرسنگ به چشم ميرسيد؛ وگلوله هاي نفت آلود كه به پاي                         
ة وسيعي ازآسمان   هزاران كبوتر بسته بودند آتش زده شد و كبوتران به پرواز درآورده شدند، و عرص               

 دسته هاي بزرگي از جانوران كه از پيشتر شكار شده بودند،  د؛ همچنين به صحنة آتشبازي تبديل گردي    
 ٣٦.نفت آلود آغشته گشته در بيابان رمانده شدند تا برروي زمين نيز آتشبازي صورت گيردة به پنب

مسعود پس ازگذراندن ماه اول زمستان اردويش را به نيشابور حركت داد؛ در اسفندماه به                      
بسيار غارت  «بيهقي مينويسد كه در ساري      . و دراواخر اسفند به ساري رفت     سوي گرگان به راه افتاد؛      

، و خانه هاي كساني كه دربرابر تاراجهاي تركان مسعود مقاومت نشان دادند به                  »و بي رسمي رفت   
پيري را به درگاه    «نيز مينويسد كه    . آتش كشيده شد، وبسياري ازپيران و زنان وكودكان سوخته شدند         

امير پشيمان شد و پير را بنواخت و از او حلالي . ني و سه دختر غارت زده و سوخته شده   آوردند با پيرز  
 مسعود همواره روزهايش را       - به گزارش بيهقي     - درتمام اين سفرها     ٣٧.»خواست و بازگردانيدش   

يكي از اين گزارشها كه مربوط به اواخر اسفندماه است، و              . دربزم و ميگساري و مستي مي گذراند      
يران كردن باغ نارنج يك روستا به دستور مسعود بخاطر آراستن بزم است را به نقل ازبيهقي                   بيانگر و 
 :مي آورم
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٢٨
وقت ترنج و نارنج بود و باغهاي اين بقعه ازآنها بي اندازه پيدا        . امير از بامدادان نشاط شراب كرد     

 شاخهاي با بار     فرمود تا ازدرختان بسيار ترنج ونارنح و         . كرده بود و ازاين بالا پديدار بود          
. بازكردند و بياوردند و گرد برگردِ خيمه برآن بالا بزدند و آنجا را چون فردوس بياراستند                       

نديمان را بخواند و مطربان نيز بيامدند و شراب خوردن گرفتند؛ و الحق كه روزي سخت خوش     
 ٣٨.وخرم بود

 تكراري تخريب و    دردناكترين جنبة گزارشهاي مربوط به دوران محمود و مسعود داستانهاي           
 جا به كرات   ويرانسازي روستاها و تجاوز سربازان ترك به دوشيزگان ايراني در آباديها است كه همه              

گي كرده از ناموسش دفاع ميكرد، خشم اتفاق مي افتاد، و اگر خانواده ئي در برابر اين تجاوزات ايستاد
از مردم آبادي به كشتن ميرفتند و        آمد و بخش عظيمي     سلطان و افسرانش برمردم آن آبادي فرود مي        

 : را به نقل از بيهقي بازمينويسم ها يك مورد از چنين سياهكاري.خانه هايشان به آتش كشيده ميشد

دراين هنگام  . اميرمسعود و لشكرش تاراج كنان به آمل رسيدند و دركنار آمل اردو زدند                  
تصل به گرگان را بگيرند و راه برگشت         ة م گروههاي بزرگي از ديلمان و گيل ها نيرو آراستند تا تنگ          

 فرجام اين تلاش مذبوحانه شكست ديلمان و گيل ها           .مسعود را سد كنند و اورا به شكست بكشانند          
مسعود مجددا به كنار آمل برگشت و دستور داد نسخه ئي تهيه كردند كه برطبق آن يكميليون                    . بود

هزار تخته جاجيم از مردم آمل و         پنج الي و    ة ابريشمين و هزار تخته ق       درهم پول و هزارتخته پارچ      
 بزرگان آمل كه براي دريافت دستور مسعود به اردوگاه           . و اگر ندهند به زور بگيرند       ؛اطراف بستانند 

دعوت شده بودند گفتند كه اگر سراسر طبرستان را زير و رو كنند بيش از صدهزار درهم حاصل                        
اگر امير بخواهد اين     . ار درهم تجاوز نكرده است     نشود، و باج طبرستان و گيلان هيچگاه از صدهز          

ولي تلاش اين بزرگان به جائي        . مبالغ گزاف را به زور ازمردم بگيرد طبرستان خراب خواهد شد              
ما درراهِ سفرمان به اينجا و در جنگ با شورشيان گيل و ديلم هزينه هاي بسيار         : نرسيد، و مسعود گفت   

مردم شهر كه دانستند مسعود تصميم به          .  زودتر ازمردم بگيريم    كرده ايم و بايد اين هزينه ها هرچه       
غارت كردن شهر دارد، شبانه شهر را رها كرده به كوهستانها گريختند تا درضمن تاراج شهر مورد                     

روز ديگر مسعود به ارتش دستور داد وارد شهر شوند و هرچه               . تجاوز سربازان مسعود قرار نگيرند     
 بقية گزارش را عينا از روي         ٣٩. گرفته بياورند و شهر را به آتش بكشند           ازمردم درشهر مانده اند را    

 . بيهقي كه شخصا شاهد جنايتها بوده است ميخوانيمةنوشت
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٢٩
آتش در شهر زدند و هرچه خواستند ميكردند و هركه را خواستند ميگرفتند و قيامت را مانست                   

 به  )شصد هزار درهم  يعني يك ميليون و ش      (درمدت چهار روز صد و شصت هزار دينار         … 
 و امير پيوسته اينجا به نشاط و        …. )به زور يعني  (لشكر رسيد و دوچندان بستده بودند به گزاف          

ة درياي  شراب مشغول ميبود و روز آدينه دوروز مانده از جمادي الاول تا به اَلهم رفت كران                     
و روز دوشنبه دوم … و آنجا خيمه ها و شراعها زدند و شراب خوردند و ماهي گرفتند     . آبسكون

و مردم آمل بيشتر آن بود كه بگريخته بودند و در            . بازآمد جمادي الثاني امير به لشكرگاه آمل      
. دراين ميان شرابدارِ سپهسالار بگتغدي رفته بود تا لختي يخ و برف بياورد                . بيشه ها نهان شده  

پدر و برادرانش   .  كند دست در دختري دوشيزه زد تا اورا رسوا        . كرانِ آن بيشه ها ديهي بود     در
؛ و با اين شرابدار و يارانش درافتادند، و زوبيني به تن شرابدار                   - و جاي آن بود      -نگذاشتند

او بيامد و سالار بگتغدي را گفت، و تيزش كرد؛ و وي ديگر روز بي فرمان برپيل                  . اصابت كرد 
. ارت وكشتن رفت  نشست و با فوجي غلامِ سلطاني سواره به آن ده و بيشه ها رفت و بسيار غ                     

چنانكه بازنمودند حتي چندتن از زاهدان و پارسايان بر مصلاي نماز نشسته و مصحفها دركنار                  
 ٤٠.نهاده نيز كشته بودند

مسعود و لشكرش پس از يكماه و نيم طبرستانِ نيمه ويران و نيمه سوخته را با هزاران كشته از                     
رغيابِ مسعود ازخراسان، علي تكين درگذشت و        د. مردمِ بيدفاعِ آباديها رها كرده به گرگان رفتند         

پسرش در بخارا به جايش نشست، و بي درنگ با هارون خوارزمشاه متحد شد تا به خراسان لشكر                       
ولي . پسر علي تكين ترمذ و چغانيان را گرفته تاراج كرد و هارون به طرف مرو پيش رفت                    . بكشند

توسط جاسوسان مسعود خريده شده بودند ويرا         درراه گروهي از غلامان سرائيِ هارون كه ازپيشتر            
پسر علي تكين نيز كه خود را تنها ميديد به            . ترور كردند، و پس ازآن سپاهش به خوارزم برگشت          

قبايل غز نيز كه در سراسر خراسان پراكنده بودند همچنان به تاراجها وتخريبهاي                   . بخارا برگشت 
ن بود خبر آمد كه بيش از ده هزار خرگاه از قبايل             زماني كه مسعود در گرگا    . موضعي ادامه ميدادند  

غز به رياست سه برادر به نامهاي طغرل و يبغو و داوود سلجوقي به مرو رسيده و از حاكم مرو                              
مسعود در گرگان درنگ نكرد     . خواسته اند به آنها اجازه دهد در بيابانهاي بين مرو و نَسا اسكان يابند             

 از نيشابور يك لشكر       خ٤١٤ او درخرداد     .غزها كند خطر  ة  جا چار و به نيشابور منتقل شد تا ازآن         
بزرگ به فرماندهي سپهسالارش بگتغدي به سوي غزها گسيل كرد تا آنها را از حوالي مرو و نسا دور           

در نزديكي نسا بگتغدي شكست يافته به اسارت افتاد، و بخش اعظم سربازانش              سازد؛ ولي درجنگي    
آميز خطاب به وزير      هيئتي از طرف غزهاي سلجوقي با نامه ئي معذرت          چندروز بعد . به كشتن رفتند  
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٣٠
ما قصد نداشتيم با لشكر سلطان مقابله كنيم، ولي آنها          «مسعود به نيشابور رسيد؛ و درآن آمده بود كه           

خواهان نابودسازي ما و زن وفرزندانمان بودند و ما نيز ازخود دفاع كرديم، و آنچه اتفاق افتاد قضاي                   
د؛ و اينك از سلطان خواهان بخشايشيم و ازاو ميخواهيم كه اجازه دهد در همين بيابان كه                       خدا بو 

آنها سپهسالار بگتغدي و ديگر اسيران را       . »هستيم بمانيم؛ يا جائي از بيابان خوارزم به ما واگذار شود           
تاده بود چاره مسعود كه از شكست بگتغدي به وحشت اف  . نيز بعنوان حسن نيت به نيشابور بازفرستادند      

را در مذاكره با غزها و برآوردن بخشي از خواسته هاشان ديد و هيئتي را به رياست يكي از فقهاي                        
درباري اش با خلعتهاي گرانبها و هداياي بسيار به نزد آنها فرستاد، تا با پيش كشيدن موضوعهاي ديني      

. ند و درصدد پيشروي بيشتر نباشند      آنها را از قيامت بترساند و چنان شود كه درجائي كه هستند بمان               
سرانجامِ اين مذاكرات آن شد كه مسعود طي يك فرمان رسمي دهستانِ گرگان را به نام داوود، نَسا                    

 وغزها عملا مالك اين منطقه از شمال ايران شدند تا با              ٤١را به نام طغرل و فَراوه را به نام يبغو كرد،            
 . بتارانند و تركيب جمعيتي را برهم بزننداسكان دادن تركان در منطقه مردم بومي را

مسعود كه اينك خيالش از غزها آسوده شده بود جشن مهرگان را با شكوه بسياري در نيشابور          
او دوهفته ئي را در كنار هرات به نشاط نشست و    . برگزار كرد، و دوروز بعد به قصد هرات به راه افتاد          

؛ و  »خت شادكام بود و به نشاط شراب و صيد مشغول         ودراين راه س  «آنگاه به سوي بلخ حركت كرد،        
او چندي دربلخ به عيش و تاراج مشغول شد، و درزمستان به غزنه                 . در اواخر آبان ماه به بلخ رسيد       

 ٤٢.مراجعت كرد؛ و ازآنجا به بست رفت تا به عيش و تاراج ادامه دهد

رزمينهاي خودمان آراميم و    ة سلجوقيان به وزير مسعود رسيد كه ما در س          در اواخر زمستان نام   
ا ما نيستند؛ ولي زميني     هرچه از فساد در ديگر نواحي خراسان ميرود توسط غزهاي ديگر است كه ب                

كه ما داريم برايمان تنگ است و درخواستمان آنست كه شهرهاي مرو و ابيورد به ما دهد تا هم                          
مچنين پيشنهاد كرده بودند كه سپاه      ه. خراج اين شهرها ازآن ما شود و هم دربيابانهايش گله بچرانيم           

سلطان نبايد به اين نواحي گذر كند، و تهديد كردند كه اگر چنين شود هر حادثه ئي كه اتفاق افتد                       
پيشنهادهاي اين  «: چون وزير نامه را خواند، مسعود به خشم شده گفت            . گناهش برآنها نخواهد بود    

ده اند و ازسوي ديگر چنين سخنهائي براي ما         از يكسو خراسان را غربال كر      ! قوم ازحد گذشته است   
ة ولي سخنانِ مسعود راه به جائي نمي برد و سرانجام فرستادگان را با خلعتهاي گرانبها و نام          . »ميفرستند

، تا هرچه دلشان    درآمدغزها   به تملك  و به اين ترتيب مرو و ابيورد نيز عملا            ٤٣محبت آميز برگرداند؛ 
                                                

 .١١٨ -١١٧ و ٧١٦ -٦٩٢:  همان-٤١

 .٧١٦:  همان-٤٢
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٣١
 ازآن پس مرتب از شهرها و آباديهاي شمال خراسان گزارش ميرسيد             .بكنندبخواهد با ايرانيانِ بومي     

كه مردم از دست تجاوزهاي غزها به ستوه آمده اند، و مسعود همه اين گزارشها را با بي تفاوتي                          
؛ و به سفرهاي عيش و نوش در         أت هيچ اقدامي براي آرام نگاه داشتن غزها نداشت          ميگذراند و جر  

غزها نيز كار خود ميكردند، روستاها و شهرها را هر              . ات و بلخ مشغول بود      بين غزنه و بست وهر      
 نيشابور را گرفتند و كارگزاران مسعود را متواري خ٤١٧ازگاهي تاراج ميكردند؛ تا سرانجام در تيرماه    

غزها چون نيشابور را    . كردند؛ و خطر آن ميرفت كه به طرف جنوب رفته هرات و بست را نيز بگيرند                
اعيان شهر به پيشواز رفتند و او        . چند روز بعد طغرل وارد شهر شد       . د خطبه به نام طغرل كردند      گرفتن

يكسر به كاخِ فرمانداري رفت و برتخت نشست و از فقهاي شهر بيعت گرفت و به آنها وعده هاي                        
 .سلطنت سلجوقي در نيشابور تشكيل شدة  به اين ترتيب هست٤٤.نيكو داد

يا او  . سعود بسيار جدي شده بود و ديگر جاي شكيبيدن نبود              اكنون خطر براي سلطنت م      
اگر فريادهاي استمدادِ مردم شهرها و       . مي بايست دست به كاري ميزد، و يا خراسان ازدست ميرفت           

روستاهاي خراسان كه از دست تبهكاريهاي غزها به ستوه آمده بودند درگوش مسعود اثر نكرده بود،               
او بايد  . نت خودش را اين تركانِ تازه رس مورد حمله قرار دهند            اينك نوبت آن شده بود كه سلط        

او سه هفته پس از برگزاري جشن مهرگان كه با عيد قربان همراه  . براي نجات سلطنتش اقدامي ميكرد    
بود، پسرش سعيد را در غزنه به جاي خود نشاند و خود با پنجاه هزار سپاهي و دهها پيل جنگي به                           

دراين ميان  .  چندي در بلخ ماند و جشنهاي نوروز را در بلخ برگزار كرد               او. قصد بلخ حركت كرد    
مرتب نامه ميرسيد كه داوود برادر طغرل طالقان را گرفت و تاراج وكشتار كرد؛ فارياب را گرفت و                    

سرانجام خبر رسيد كه     . را گرفت و تاراج وكشتار كرد       ) شاپورگان(تاراج وكشتار كرد؛ شابورقان      
.  يكي از پيلهاي سلطان را از اردوگاهِ كهندژ بلخ ربوده با خود به نيشابور برده اند                     دسته ئي از غزها   

 معلوم بود ٤٥.چندروز بعد دسته ئي از غزها به يك روستاي متصل به بلخ دستبرد زده آنرا تاراج كردند              
 و هدف   ة اين كارها براي آزمودنِ مقدارِ توانِ مسعود براي روياروئي با مشكل سلجوقيان بود؛              كه هم 

به زودي همراه با رسيدن اين       . سعود را تحريك به جنگ كنند      اصلي دروراي اين همه آن بود كه م        
ة جنگند، كساني كه به     خبر كه داوود و طغرل و يبغو سپاه آراسته در بيابان سرخس اردو زده وآماد                 

ه بخشي از تركانِ    ظاهر هوادار مسعود به نظر ميرسيدند از نيشابور آمدند تا به مسعود گزارش دهند ك                
 پيوسته بوده اند اينك آماده اند تا       سلجوقي هاهمراهِ طغرل و داوود كه پيشترها از مسعود گريخته به               

                                                
  .٨٨٥ -٨٧٦:  همان-٤٤
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٣٢
اين پيامها به   . بگيرد، به هنگام نبرد تن به فرار دهند تا سلجوقيان را به شكست بكشانند               اگر جنگي در  

سلجوقيان در  . تا خود را به سرخس برساند      مسعود دلگرمي داد و او با سپاه گراني بلخ را رها كرد                 
هدف سلجوقيان آن بود كه سپاه محمود . جنگ در خردادماه آغاز شد. بيابان سرخس اردو زده بودند    

دو دور نبرد بسيار سخت در        . را با يك جنگ درازمدت فرسوده سازند و آنگاه ازپاي درآورند               
ت، ودرهردو پيروزي نصيب مسعود شد و         خرداد و بعد ازآن در اوائل تيرماه ميان دوطرف درگرف            

هربار سلجوقيان به بيابان گريختند، به آن اميد كه مسعود آنها را دنبال كند و در بيابان ويرا به شكست         
پس از پيروزي دوم، مسعود با خيال آسوده در نزديكي سرخس اردو زد؛ و جاسوساني كه                  . بكشانند

. »سرخسِ به آن آبادي و زيبائي به كلي ويران است         «به سرخس فرستاده بود برايش خبر آوردند كه           
مسعود به غزنه برگردد و اين       رسيد و پيشنهاد كرد كه        مسعودة سلجوقيان به اردوگاه      روز بعد فرستاد  

چون اين پيشنهاد با پاسخي مواجه نشد،       . منطقه را به سلجوقيان واگذارد و بيش ازاين با ايشان نجنگد           
 برگشتند و يك لشكر مسعود كه به مقابله شان گسيل شده بود را درهم               روز ديگر بخشي از سلجوقيان    
روز ديگر با شمار بيشتري برگشتند و بازهم شكستي در لشكر مسعود               . كوبيدند و باز به بيابان زدند      

. مسعود و وزيرانش هراسان ازاين شكستها برآن شدند كه به پيشنهاد سلجوقيان پاسخ دهند                . افكندند
 هيئتي به رياست يكي از فقهاي عرب تبار به اردوگاه طغرل فرستاده شد، و قرار براين                 براي اين منظور  

رفت كه اين فقيه به طغرل و برادرانش نصيحت كند كه به اطاعت سلطان درآيند تا سلطان شهرهاي                    
ن نيز  نسا و ابيورد و فراوه را با بيابانهايش به آنها ببخشد و آنها با آرامش درآن زندگي كنند؛ و سلطا                     

سخن كوتاه آنكه بدون ابراز اطاعت        . به هرات برگردد وديگر هيچگاه قصد جنگ با ايشان نكند             
. سلجوقيان از مسعود براين قرار صلح ميان دوطرف برقرار شد كه مناطق يادشده ازآنِ سلجوقيان باشد           
 مسعود ميخواست كه با اين صلح دفع وقت كند تا نيروي بيشتري گردآورد و سرفرصت كار                          
سلجوقيان را بسازد؛ و سلجوقيان نيز ميخواستند ازاين فرصت براي فراخواندن بقاياي غزها كه در                     

فرداي روزي كه   . خراسان و اطراف خوارزم پراكنده بودند استفاده كنند و برنيروي خويش بيفزايند             
ور طغرل به نيشاب   . قرارداد صلح رفت مسعود اردويش را براي رفتن به هرات به حركت درآورد                   

 .برگشت و داوود در سرخس ماند و يبغو به نسا رفت

 چون مسعود به هرات برگشت بساط عيش و دستگاه زورگيري و مال ستاني ازسر گرفته شد، و         
از هرات و نواحي آن بادغيس و گنج روستا و هركجا دست رسيد، به هزار هزار دينار برات نوشتند                     «

بزرگان و اعيان هرات ازترس . »تركمانان چرا موافقت كردند  لشكر را، و به زور بستدند؛ بهانه آنكه با          
زورگيرانِ سلطان ازشهر گريختند؛ و چندتني از بزرگان كه دردرون شهر متواري شده بودند توسط                  

برخي ازاينها كه ازداشتن    . جاسوسان مسعود يافته شده دستگير شدند تا به زور ازآنها مال ستانده شود             
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كنجه هاي شديد قرار داده شدند، و بعضي را زنده زنده پوست بركندند و                مال انكار ميكردند زير ش     

لاشه شان را بر سر زباله داني شهر افكندند تا عبرت ديگر ثروتمندان و بزرگاني شوند كه نخواهند مالِ                 
 مسعود در هرات مشغول عياشي بود و همه روزه ازاطراف خراسان خبر                  ٤٦. بپردازند مطالبه شده را   
يلهاي بزرگ تركان ازجيحون ميگذرند و هرچه آبادي برسر راهشان است را تاراج                  ميرسيد كه خ   

ميكنند، و در تركستان آوازه افتاده است كه در خراسان چپاول است و هركس پائي دارد براي چپاول       
ازجمله اين شايعة فكاهيِ تلخ و دردآور در ميان مردم ستم كشيده برسر             . روي به خراسان نهاده است    

 پيرزن ترك يكچشم و يكدستي را          هاي رسيده چنين آمده است كه      در يكي از نامه    :  بود كه  زبانها
ديده اند كه تبري دردست داشته و ميگفته كه شنيده ام گنجهاي خراسان از             ) جيحون(بركنار آمودريا   

 ٤٧.ة خويش را برگيرمزير زمين برميكشند و آمده ام تا بهر

اهم آورده بودند كه يقين داشتند در نبرد آينده               اينك طغرل و برادرانش چندان نيرو فر          
در اواخر پائيز . شكست قطعي بر مسعود خواهند زد؛ و برآن شدند كه مسعود را به ميدان نبرد بكشانند          

 نامه نوشت   و اينك در نيشابور متواري ميزيست،       ،در نيشابور بود  جاسوس مسعود   پيشترها  كه  مردي  
 و ازاو تقاضا دارند كه به مسعودندويان و بزرگان نيشابور هواخواه    عل  طغرل از نيشابور رفته است و      كه

 مسعود بي درنگ سپاهش را برداشته به پوشنگ رفت و ازآنجا            .نيشابور لشكر بكشد و شهر را بگيرد       
دركنار ابيورد باز يكي از جاسوسان سابقش به او خبر داد كه طغرل از بيم او                        . قصد ابيورد كرد   

 مسعود قوي دل گشت و راه نَسا درپيش گرفت، و پس ازچند .سا متواري شده است   گريخته در بيابان نَ   
نيشابور كه تا   . روزي كه دركنار نَسا به ميگساري نشست و از مردم نَسا مال گرفت به نيشابور رفت                   

چندسال پيشتر يك شهر بسيار آباد و پررونق و يكي از سه چهار شهر بزرگ خاورميانه بود، دراين                      
بقاياي مردم نيشابور از شدت تجاوزها و ستمهاي غزها چنان تهيدست شده               . ن افتاده بود  زمان ويرا 

. بودند كه براي آنكه خواربار روزانه شان را بخرند تيرهاي خانه هايشان را كنده و فروخته بودند                      
 بسياري ازگرسنگي مرده بودند؛ و هركس دست و پائي داشت زن و فرزندانش را برداشته رفته بود تا                  

زمينهاي ة نيشابور     دراثر هجرت روستائيان حوم      . در روستائي دوردست به زندگي ادامه دهد             
كشاورزي اين محل به كلي ازرونق افتاده بود، و زمينهائي كه تا چندسال پيشتر هرجريب به هزار                       

 ٤٨.درهم به فروش ميرفت اكنون به جريبي دويست درهم ميفروختند و خريدار نداشت

يال در نيشابور ماند و پس از برگزاري جشنهاي نوروزي به توس رفت و                 مسعود يكچند بي خ  
                                                

 .٩٢٠ -٩١٩:  همان-٤٦

 .٩٢٦:  همان-٤٧

 .٩٣٩ -٩٣٨:  همان-٤٨
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٣٤
ة هزينة شادي هايش مردم توس و براي تهي. در نزديكي شهر اردو زد تا نشاط و ميگساري را پي بگيرد           

 با بي رحمي تمام      كه از سياهكاريهاي غزها بي چيز و قحطي زده شده بودند،             روستاهاي اطراف را   
توس و نواحي آن را بركندند و از         « قول بيهقي كه خود شاهد تمام ماجراها بوده،           تاراج كردند؛ و به   

 ٤٩.»آتش در اين نواحي زد    ) يكي ازسرهنگانِ مسعود  (هركس كه مني غله داشت بستندند، و سوري           
مردم همه  «سرخس شهري كاملا ويران مي نمود و           . مسعود پس از تاراج توس به سرخس رفت           

. مسعود در سرخس نماند و راه مرو درپيش گرفت         . »بال گوئي سوخته اند  گريخته بودند و دشت و ج     
رسيدند، طغرل و برادران و سپاهيانش درآنجا    ) دندانقان (دندانگانچند روز بعد كه به كنار روستاي        

بخش بزرگي از سربازان مسعود همراه با شروع         . مسعود ناچار به مقابله با آنها شد       . ة نبرد بودند  آماد
شكرگاه جدا شده به سلجوقيان پيوستند؛ و ازآنسو به ديگر يارانشان ندا زدند كه بگريزيد و به        نبرد از ل  

سپهسالار نيز با بخشي از تركان راه بيابان در پيش           . سپاهيان مسعود پا به فرار نهادند      ة  بقي. ما بپيونديد 
سرانجام مسعود و    . مسعود و پسرش مودود و وزيران و دبيرانش با غلامانشان تنها ماندند                 . گرفتند

مسعود خودش را به غرچستان رسانيد، و ديگران نيز            . مودود و همراهانشان چاره را درفرار ديدند         
دو روز بعد هفتادتني در غرچستان به مسعود          . هركدام به گوشه ئي رفتند تا جانشان را نجات دهند           

 ٥٠.)خ٤١٩خرداد (رسانند را گرفتند تا خود را به غزنه ب» غور«پيوستند، و شبانه شتابان راه 

او براي آنكه ترسهايش را فرونشانَد در غزنه به         . مسعود اينك سخت از سلجوقيان بيمناك بود      
اينرا (ميگساري پرداخت، و درضمن، طي يك مراسم بسيار متواضعانه پسرش مودود را وليعهد كرد                  

عيد را وليعهد كرده بود، ولي     نيز ناگفته نگذاريم كه او وقتي ميخواست از غزنه به بلخ برود، پسرش س              
سعيدِ نوجوان كه تازه زن گرفته بود يكماه بعد دراثر يك داروي تقويت جنسي كه يكي از زنان حرم          

همچنين سه تن از سرهنگان را كه مقصر شكست ميدانست، يعني                   ). به او خوراند، درگذشت     
وقتي از  . الشان را مصادره كرد   سپهسالار و معاونش و يكي ديگر را به توطئه گرفته دربند كرد و امو               

بلخ گزارش رسيد كه داوود سلجوقي شهر را در محاصره گرفته و مردم شهر پايداري ميكنند و منتظر                  
رسيدن امداد از غزنه هستند، او ازبيم آنكه بعد از بلخ نوبت غزنه باشد تصميم گرفت كه به لاهور                        

زنان بزرگ حرم كه نميخواستند غزنه را ترك          او دستور داد كه باروبنه بربسته شود؛ و به             . بگريزد
. »من به هندوستان ميروم؛ هركس ميخواهد به دست دشمن افتد در غزنين بمانَد   «كنند پيغام فرستاد كه     

او تمامي گنج خانه و اسباب كاخ و هرچه در غزنه داشت را بربار شتر كرده با تمامي دستگاه دولتش                     

                                                
 .٩٤٢:  همان-٤٩

 .٩٥٨ -٩٤٣:  همان-٥٠
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به پيشاور رسيد سپاهي كه همراه داشت براو شوريده برادرش             چون  . به قصد هندوستان به راه افتاد       

محمد را كه كور و اسير بود آزاد كرده پادشاه ساختند؛ و اورا گرفته در دژي دربند داشتند وچندهفته        
تركان دست به   . محمد هيچ اختياري ازخود نداشت و در دست تركان اسير بود               . بعد اورا كشتند   

مودود همينكه از كشته شدن پدرش باخبر شد از  . رافش را تاراج كردند   تجاوز گشودند و پيشاور و اط     
در جنگ چندروزه ئي كه    . تركان نيز محمد را برداشته از پيشاور به غزنه برگشتند           . بلخ به غزنه رفت   

دراين اثناء داوود سلجوقي بلخ را       . ميان دوطرف درگرفت محمد و اهل خانه اش به اسارت افتادند            
مجدود پسر ديگر   . يران كرد و به سوي نواحي مركزي و غربي خراسان روانه شد              گرفته تاراج و و    

بخشي از  . مسعود كه در لاهور بود، همينكه خبر كشته شدنِ پدرش را شنيد خودش را پادشاه خواند                 
 كه وليعهد رسمي بود حمايت ميكردند، و مودود به لاهور رفت تا              مودودتركان ارتش در لاهور از      

ود بجنگد؛ ولي پيش از آنكه جنگي دربگيرد مجدود به طرز اسرارآميزي درگذشت              با برادرش مجد  
 .و آن بخش از هندوستان كه توسط محمود گشوده شده بود براي مودود ماند) خ٤٢٠شهريور (

 همچون سيل بنيان كن و ويرانگر، خراسان  شانازاين پس غزها درپشت سر فرماندهان سلجوقي     
 شمال ايران تا اصفهان وكرمان را زيرپا گذاشتند، و بطور برق آسائي به    و خوارزم وسيستان وگرگان و    

 -سلطنت فرزندان سبكتكين ازاين به بعد به شمالغرب هند         . پيشروي به طرف غرب ايران ادامه دادند       
 محدود گرديد، و بساطشان از درون ايران برچيده شد؛ تا ايران جولانگاه                -از ملتان و لاهور تا غزنه      

 ها را نابود   وقي شود كه به زودي به عراق رسيده بغداد را گرفتند وآخرين بقاياي ديلمي                تركان سلج 
و به دنبال آن شام را نيز به تصرف درآوردند و دوران نويني ازتاريخ را در خاورميانه                          , ساختند

 .شالوده گذاري كردند
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